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ایــران زیــر بــار ســنگین بحران هــای 
زیست محیطی کمر خم کرده است. جنگل ها 
در آتش می ســوزند، تالاب ها خشکیده اند، 
هوای کلان شــهرها نفس را تنگ می کند و 
تغییرات اقلیمی، همچون دیو اپوش اساطیر 
ایران، خشکسالی و سیاهی را بر این سرزمین 
گسترانده است. در این میان شینا انصاری، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 
می گوید: »بحران آب، آلودگی هوا و تغییرات 
اقلیمی کشور را در تنگنا قرار داده و حل آن ها 
نیازمند همــکاری همه جانبه ملی با اولویت 
ابعاد فرهنگی و اجتماعی اســت.« و هادی 
کیا دلیری، معاون آموزش و مشــارکت های 
مردمــی نیــز تاکیــد می کند »مســائل 
زیست محیطی اجتماعی شده اند و حل آن ها 
به آگاهی و پذیرش مردم وابســته اســت.« 
این سخنان، هرچند درســت، برابر سرمایه 
اجتماعی رو به افول ایران رنگ می بازند. بدون 
اعتماد، همدلی و مشارکت مردم، این گفته ها 

تنها واژگانی زیبا روی کاغذند. 

   افزایــش ســرمایه اجتماعی، راه 
نجات محیط زیست

سرمایه اجتماعی شــبکه نامرئی از اعتماد، 
همــکاری و همدلی میان مــردم و نهادها 
چســبی اســت که جامعه را کنار هم نگاه 
می دارد و همزمان همچــون روغن روابط 
میان آنها را تســهیل می کند. این چســب 
روغنی در ایران سال هاست که ضعیف شده 
است. بحران های زیست محیطی، از خشک 
شــدن دریاچه ارومیه تا آتش سوزی های 
زاگرس و آلودگــی هوای تهــران، با پول 
و فنــاوری به تنهایی حل نمی شــوند. این 
مشــکلات فقــط با مشــارکت مــردم، از 
کشاورزان روستایی تا شهرنشینان ممکن 
می شود. اما وقتی اعتماد به دولت کمرنگ 
و شــکاف میان مردم و نهادهــا عمیق تر از 
همیشه است، چگونه می توان انتظار داشت 

که جامعه برای نجات محیط زیســت کنار 
هم بایستد؟

شــینا انصاری و هادی کیا دلیــری هر دو 
به درســتی به اهمیت ابعــاد اجتماعی در 
حل بحران های زیســت محیطی اشــاره 
می کنند. انصاری از »همکاری همه جانبه« و 
»ظرفیت های مردمی« سخن می گوید و کیا 
دلیری بر »آگاهی« و »پذیرش مردم« تاکید 
دارد. اما این سخنان، بدون توجه به واقعیت 
تلخ ســرمایه اجتماعی در ایران، بیشتر به 
آرزو می مانند تا نقشه راه و مثل گلوله برف 
در آفتاب ســوزان تابســتان آب می شوند. 
همکاری و آگاهی زمانی به نتیجه می رسند 
که مردم به نهادهای حکومتی اعتماد داشته 
باشند، احســاس کنند صدایشان شنیده 
می شود و تلاششــان اثرگذار است. سال ها 
سیاســت گذاری ناکارآمد، عدم شــفافیت 
و بی توجهی به مطالبات مردمی، ســرمایه 
اجتماعی را در ایران فرســوده کرده است. 
وقتی مردم می بینند که تالاب ها خشــک 
می شــوند، جنگل ها در آتش می ســوزند 
و آلودگی هوا جانشــان را تهدید می کند، 
اما پاســخ روشــنی از دولــت نمی گیرند، 
اعتمادشــان به نهادها رنــگ می بازد. این 
بی اعتمــادی، مانعی بــزرگ پیش پای هر 
برنامه زیست محیطی اســت. مگر صدای 
اعتراض مردم در ساخت سد گتوند شنیده 

شد؟ 

   شعارهای شیرین، واقعیت های تلخ
 انصــاری به درســتی می گویــد که حل 
بحران های زیست محیطی نیازمند اولویت 
دادن بــه ابعاد فرهنگی و اجتماعی اســت 
و به ظرفیت هــای مردمی امیدوار اســت. 
اما توضیــح نمی دهد که چگونــه می توان 
مردمی را که سال ها از تصمیم گیری ها کنار 
گذاشته شــده اند، به مشارکت دعوت کرد. 
برای مثال، مدیریت نادرســت منابع آب، 

تخصیص غیراصولی آب به صنایع پرمصرف 
و سدســازی های بی رویه، از عوامل اصلی 
بحران آب در ایران هستند. این تصمیمات، 
که اغلب بدون اطلاع رســانی یا مشارکت 
مردم گرفته شــده اند، اعتمــاد عمومی را 
خدشــه دار کرده اند. انصاری از ریشه های 
جهانی و منطقــه ای بحران ها می گوید، اما 
نقش سیاســت های داخلی در تشدید این 
مشکلات را کم رنگ جلوه می دهد. همکاری 
ملی که او به آن امیدوار اســت، فقط زمانی 
ممکن می شــود که دولت با شــفافیت و 
پاسخگویی، اعتماد ازدست رفته را بازگرداند.

وقتی مردم به نهادهای مسئول بی اعتمادند، 
حتــی آموزش های زیســت محیطی هم به 
اقدام منجر نمی شوند. چون مردم احساس 
می کنند تلاش هایشــان برابــر تصمیمات 
کلان حکومتی بی اثر است. وقتی پروژه های 
صنعتی بدون ارزیابی زیســت محیطی اجرا 
می شوند، در تالاب ها میدان نفتی استخراج 
می شود یا گزارش های شــفافی درباره علل 
آتش سوزی جنگل ها ارائه نمی شود، چگونه 
می توان از مردم انتظار داشت که به آموزش ها 
دل ببندنــد؟ تناقض میان گفتــار و کردار، 
ســرمایه اجتماعی را بیش از پیش تضعیف 
می کند. این مقام مسئول به اهمیت مردم در 
حل بحران ها اذعان دارد، اما راهکاری برای 
بازسازی اعتماد عمومی ارائه نمی دهد. بدون 
اعتماد، ســخن گفتن از آگاهی، پذیرش یا 
همکاری، مانند کاشتن بذر در خاکی خشک 

است که هیچ گاه به بار نمی نشیند.

   نقش دولت در فرسایش 
سرمایه اجتماعی

کاهش سرمایه اجتماعی در ایران تنها نتیجه 
بحران های زیســت محیطی نیست؛ بخش 
بزرگی از آن به عملکــرد دولت بازمی گردد. 
سال ها سیاست گذاری غیرشــفاف، نادیده 
گرفتن نظرات کارشناســان و فعالان محیط 

زیست و ســرکوب صدای معترضان، اعتماد 
عمومی را کاهش داده اســت. وقتی فعالان 
محیط زیست به دلیل اعتراض به پروژه های 
مخرب بازداشت می شوند یا هشدارهای علمی 
درباره خشک شــدن تالاب ها نادیده گرفته 
می شود، مردم احساس می کنند که صدایشان 
اهمیتی نــدارد. دولت باید ابتــدا با اقدامات 

ملموس، اعتماد ازدست رفته را بازگرداند.

   همدلی برای نجات سرزمین
برای نجات محیط زیست ایران، باید سرمایه 
اجتماعی را بازسازی کرد. این کار از شفافیت 
و پاســخگویی آغاز می شــود. دولت باید 
گزارش های روشــنی درباره علل بحران ها، 
مانند آتش سوزی جنگل ها یا مدیریت منابع 
آب، ارائه و مردم را در جریان برنامه های خود 
قرار دهد. به جای شعار درباره ظرفیت های 
مردمــی، بایــد ســازمان های مردم نهاد و 
جوامع محلی را در تصمیم گیری ها شریک 
کرد. آموزش های زیســت محیطی زمانی 
اثرگذارند که با اعتمادســازی همراه شوند. 
توقف پروژه های مخرب می تواند نشان دهد 
که دولت به حفاظت از طبیعت پایبند است. 

   دیو اپوش را بتارانیم
دیو اپــوش تغییــرات اقلیمــی و تخریب 
محیط زیست، با فناوری و بودجه به تنهایی 
رانده نمی شــود. نجات ایران از این بحران 
به همدلــی و اعتماد نیــاز دارد، اعتمادی 
که سال هاست کمرنگ شــده، همدلی ای 
که رو به خاموشــی است و مشــارکتی که 
بدون اعتماد ممکن نیست. دولتمردان باید 
بپذیرند که نقش خــود در کاهش اعتماد 
عمومی را نمی توان نادیده گرفت. اگر قرار 
اســت جنگل ها سبز شــوند، رودها جاری 
شــوند و هوا تازه شــود دولت باید با مردم 
همدل شود؛ تنها با این همدلی می توان دیو 

اپوش را از سرزمین ایران راند.

  سرمقاله

چرا بدون سرمایه اجتماعی محیط زیست نجات نمی یابد؟

سایه   دیو   »اپوش«   بر   سرزمین   ایران
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   گزارش

ایران زمانی چهار فصل داشت، الان دو فصل 
دارد، فصل گرما و فصل آلودگی هوا. آســمان 
ایران انگار سرسام گرفته اســت. یک روز در 
چنگ گرمایی سوزان می ســوزد و روز دیگر 
در غبار و رگبارهای ناگهانی غرق می شــود. 
اهواز با دمای ۵۰ درجه ســانتی گراد در صدر 
گرم ترین شهرهای کشور ایستاده، در حالی که 
رگبارهای پراکنده در کرمان، هرمزگان و فارس 
نوید خنکی می دهند و گردوخاک شرق کشور 
نفس ها را تنگ کرده است.  این آشوب اقلیمی، 
از گرمای بی ســابقه تا آلودگی هوای تهران، 
حکایت از روزهایی دارد که طبیعت و انســان 
در ایران با چالش هایی بزرگ دست وپنجه نرم 

می کنند. چه بر سر آسمان ایران آمده است؟

   گرمایی که ایران را در آغوش کشیده 
ایران این روزها زیر تیغ آفتابی سوزان نفس 
می کشد. اهواز، پایتخت گرمای کشور، دمای 
۵۰ درجه را تجربه کرده و گویی در کوره ای 
از آتش گرفتار شده است. اما این فقط اهواز 
نیست که می ســوزد. از ابتدای مرداد، دمای 
کشور ۱.۴ درجه بالاتر از میانگین بلندمدت 
خود رفته و استان هایی مثل آذربایجان غربی، 
کرمانشاه و آذربایجان شرقی با افزایش دمایی 
تا ۳.۵ درجه، گرم ترین روزهای خود را تجربه 
کرده اند.  تهران هم از این موج گرما بی نصیب 
نمانده، دمای پایتخت ۱.۱ درجه بیش از حد 
نرمال اســت و پیش بینی ها حکایت از ادامه 
این گرمای غیرعــادی دارد. این گرما نه فقط 
پوست را می سوزاند، بلکه جان طبیعت را هم 
تهدید می کند. کارشناسان هشدار داده اند که 
روشن کردن حتی یک شعله کوچک در مراتع و 
جنگل ها می تواند فاجعه ای به بار آورد. خشکی 
زمین و گرمای هوا، آماده اند تا هر جرقه ای را به 
آتشی مهیب بدل کنند. در این میان، آسمان 
انگار نمی دانــد چه کند. یــک روز با گرمایی 
طاقت فرسا زمین را در بر می گیرد و روز دیگر 
با رگبارهای ناگهانی در زاگرس و البرز، گویی 

می خواهد خشم خود را فرو بنشاند. 

   رگبار و گردوخاک: 
رقص ناهماهنگ آسمان 

در حالی که گرما ایــران را در تنگنا قرار داده، 

آســمان در برخی نقاط به رقصی ناهماهنگ 
روی آورده اســت. در ارتفاعات البرز و زاگرس 
مرکزی، رگبارهای بعدازظهر و رعدوبرق های 
شــبانه، خنکی موقتی به ارمغــان می آورند. 
جنوب کرمان، هرمزگان و شــرق فارس هم 
در روزهای آینــده میزبان بارش های پراکنده 
خواهند بود. اما این بارش ها، هرچند دل انگیز، 
گاه با وزش بادهای شدید و خیزش گردوخاک 
همراهند که دید را کم و هوا را سنگین می کنند. 
شــرق ایران اما داســتانی دیگر دارد. بادهای 
۱۲۰روزه، که در نیمروز، هامــون و هیرمند 
می وزند، گردوخاک را به آســمان بلند کرده 
و نفس کشــیدن را برای بیماران تنفســی، 
سالمندان و کودکان دشــوار کرده  است. این 
گردوخاک، کــه گاه از مرزهای غربی به ایلام، 
خوزستان و بوشهر هم نفوذ می کند، کیفیت 
هوا را پایین آورده و سایه ای از نگرانی بر سلامت 
مردم انداخته است. در خوزستان، مناطقی مثل 
باغ ملک و دهدز، علاوه بــر گرما، با رگبارهای 
ناگهانی روبه رو هســتند که گاه آرامش و گاه 

آشوب به همراه دارند.

   تهران ؛ پایتختی در چنگال 
آلودگی و گرما 

تهران، قلب تپنده ایران، زیر بار گرما و آلودگی 
کمر خم کرده است. آســمان پایتخت امروز 
صاف اســت، اما وزش بادهای بعدازظهر، گاه 
گردوخاک را به همراه مــی آورد. دمای تهران 
بین ۲۹ تا ۳۸ درجه در نوســان است، اما این 
اعداد تنها بخشــی از ماجرا هستند. از ابتدای 
سال تا امروز، تهران تنها ۶ روز هوای پاک نفس 
کشیده است. ۷۶ روز هوای قابل قبول، ۴۳ روز 
ناســالم برای گروه های حساس و حتی ۲ روز 
خطرناک، کارنامه ای است که نشان می دهد 
پایتخت نشینان بیشتر در هوای آلوده زیسته اند 
تا پاک. مقایسه با سال گذشته، که ۵ روز هوای 
پاک و ۹۷ روز قابل قبول داشت، نشان می دهد 
اوضاع بهتر که نشده، بدتر هم شده است. این 
آلودگی، که با گرمای غیرعادی همراه شــده، 
زندگی را برای تهرانی ها سخت تر کرده است. 
گردوخاک، وزش بادهای شرقی و فعالیت های 
انسانی، آسمان پایتخت را تیره تر کرده اند. اما 
تهران تنها نیست؛ بسیاری از شهرهای ایران، 

از اهواز تا تبریز، با چالش های مشابهی روبه رو 
هســتند. گرما، گردوخاک و آلودگی، گویی 
دست به دست هم داده اند تا آسمان ایران را به 

میدان نبردی برای بقا بدل کنند. 

   آینده ای در سایه گرما و ناپایداری
 پیش بینی ها حکایت از آن دارند که این آشوب 
اقلیمی به این زودی ها آرام نمی گیرد. اواسط 
هفته آینده، موج گرمایی جدید ایران را در بر 
خواهد گرفت و دمای هوا به اوج خود می رسد. 
در نیمه شرقی کشــور، وزش بادهای شدید و 
گردوخاک همچنان دیــد را کم و کیفیت هوا 
را تهدید می کند. اما در روزهایی مثل یکشنبه 
و دوشنبه، جوی آرام تر بر کشور حاکم خواهد 
شد، گویی آســمان لحظه ای نفس می کشد تا 
دوباره به رقص ناپایداری خود ادامه دهد. این 
شــرایط، بیش از هر چیز، لزوم هوشیاری ما را 
گوشزد می کند. از پرهیز از روشن کردن آتش در 
طبیعت تا کاهش تردد در روزهای گردوخاکی، 
هر گام کوچک می تواند به حفظ ســلامت و 
طبیعت کمک کند. اما این تنها وظیفه مردم 
نیست. مسئولین نیز باید با برنامه ریزی دقیق، 
از مدیریت منابع آب تا کنترل آلودگی هوا، به 
جنگ این چالش ها بروند. آسمان ایران، که گاه 
با رگبار خنک می شود و گاه در گرما و غبار فرو 
می رود، به همکاری همه ما نیاز دارد تا دوباره 

آرام و آبی شود.

   آسمانی که منتظر ماست
آسمان ایران این روزها ناآرام است؛ از گرمای 
سوزان اهواز تا رگبارهای زاگرس، از گردوخاک 
شرق تا آلودگی تهران، انگار نمی داند چگونه با 
ما کنار بیاید. اما این ناآرامی، تنها کار آسمان 
نیســت؛ ما نیز با بی توجهی به طبیعت، گرما 
و آلودگی را به جانش انداخته ایم. اهواز با ۵۰ 
درجه، تهران با هوای ناسالم و شرق با بادهای 
۱۲۰ روزه، همه نشانه هایی اند از اینکه باید برای 
نجات آسمان و زمین مان دست به کار شویم. 
آسمان منتظر ماست تا خوش رفتاری با طبیعت 
را در رفتارمان ببینــد و آن را با ملاطفت به ما 

بازتاباند مگر نه اینکه برای ما سروده اند: 
سپهر آیینه عدل است و شاید

هرآنچه از تو بیند وانماید 

از رگبار  زاگرس تا غبار هامون

آسمان ایران زیر تیغ آفتاب و آلودگی
جامعه ایرانی با بی توجهی به طبیعت، گرما و آلودگی را به جان آسمان انداخته است

مخاطبی که میان سانسور تلویزیون  
و سرگرمی پلتفرم ها  گرفتار است

 کثیریان: ادعای  پربیننده ترین بودن تلویزیون،  تبلیغاتی  و 
بدون سند است و باید در عمل اثبات شود

  اکبرلو:  برنامه های سینمایی پلتفرم ها گفت وگو محورند و 
بیشتر حول سلبریتی ها می چرخند تا نقد تخصصی و عمیق!

از   قـاب تنگ
تا   قـاب تهی

مخاطب ایرانی امروز میانه دو قطب سردرگم مانده اســت؛ تلویزیون و پلتفرم هایی که با سرگرمی های 
سطحی و کم عمق، تنها بخشی از نیازهای فرهنگی و معرفتی او را پاسخ می دهند. در این وضعیت بحرانی، 
نه رسانه ملی توانسته جایگاه خود را به  عنوان مرجع حفظ کند نه فضای آزاد پلتفرم ها، محتوای غنی و 
فرهنگ سازی مطلوبی عرضه می کند. در گفت وگو با کیوان کثیریان و منوچهر اکبرلو، به واکاوی دلایل 
این خلأ فرهنگی و رسانه ای پرداختیم و راهکارهای ممکن برای احیای ارتباط واقعی با مخاطب را مطرح 

کردیم. کیوان کثیریان، روزنامه نگار، منتقد و اهل فرهنگ است..

   فروشگاه های زنجیره ای یا غول هایی که محله ها را می بلعند!

صفحه  6

بازیکنان 
امروزی 

کاسب اند  
نه عاشق

وقتی لبخند  هم   
مجوز    می خواهد

تغییر فرهنگ »کاسبی«
و   بسته شدن »حساب دفتری«



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4113  شنبه  11 مرداد  1404 

داستان ساکنان ساختمانی که برای جبران ضعف شبکه، 
مجبور به خرید پمپ آب شدند

وقتی آب سربالا نمی رود
هزینه های میلیون تومانی جبران کاهش فشار آب

  گزارش

»70 میلیون، فقط برای اینکه آب به طبقه چهارم برسد؟« مسعود این را می گوید 
و بعد انگار خودش هم شوکه شود، چند لحظه سکوت می کند. راه پله نیمه تاریک 
ســاختمان بوی نم گرفته و صدای قطره های آبی که از لوله اصلی چکه می کند، 
پس زمینه حرف هایش را وهم آلود کرده است.  این فقط داستان مسعود نیست. در 
بیشتر ساختمان های شهر، دیگر انتخابی وجود ندارد یا باید پمپ بخرید و مخزن 

بگذارید یا هر شب صف بطری های آب معدنی را جلوی در خانه بچینید.

   راه پله هایی که پر از اضطراب شد
»حسین« مدیر مجتمع ۲0 واحدی شــرق تهران، انگشــتانش را روی نرده 
زنگ زده می کشد و به لامپ های نیم سوز سقف خیره می ماند. صدایش خسته 
است: »ســه ماه قبل فروشــنده می گفت پکیج کامل برای ساختمان مان ۹۵ 
میلیون تومان می شــود. گفتم صبر کنیم شــاید دولت کاری کند و فشار آب 

بهتر شود«.
صدای یکی از همســایه ها از طبقه پنجم بلند می شود: »بهتر شد حسین آقا؟! 
حالا باید ۱۳0 میلیون بدهیم! همان پمپ دو پروانه که آن موقع ۲0 میلیون بود، 
الان کمتر از ۲7 میلیون گیر نمی آید. مخزن هم باید دو برابر بخریم. این یعنی 

هر واحد هفت میلیون تومان بیشتر!«.
حسین ســرش را پایین می اندازد و زمزمه می کند: »آن موقع فکر می کردم با 
کمی صبر مشکل حل می شود. هر روز که گذشت، هم فشار آب کمتر شد، هم 

قیمت ها بالا رفت. حالا همه از من جواب می خواهند«.

   مجادله زیرزمینی نصاب و خریدار
»محمد« نصاب قدیمی پمپ، در زیرزمین تاریک ســاختمان با دستمال عرق 
پیشــانی اش را پاک می کند: »کمتر از ۱۵ میلیون برای اجرت نصب نمی شود. 
اینجا باید نصف لوله کشی را از نو بکشم«. حسین که به فهرست هزینه ها نگاه 
می کند، اخم می کند: »۱۵ میلیون فقط اجرت؟ ســال پیــش همین کار را ۶ 

میلیون انجام می دادید«.

– »آقا جان، همان ســال پیش قیمت اتصالات یک چهارم این بود. لوله مسی 
شده طلا. اگر بخواهی بدهی دست کارگر تازه کار، بعد از یک ماه پمپ می سوزد 
و دوباره باید همین قدر خرج کنی«. صدای موتورهای خاموش قدیمی و بوی 
رطوبت، فضا را سنگین تر می کند. همسایه ها یکی یکی پایین می آیند، هر کدام 
با حرفی. یکی می گوید: »شاید یک ماه دیگر صبر کنیم ارزان تر شد«، دیگری 
با صدای بلند می گوید: »طبقه پنجم یک قطره هم آب نــدارد!«. مجادله بالا 

می گیرد و حسین انگار زیر بار نگاه ها له می شود.

   بازاری که منتظر بی آبی است
»فاطمه« یکی از ساکنان ســاختمان روبه رو می گوید: »سه ماه پیش مخزن 
۱۵00 لیتری هفت میلیون بود، حالا ۱0 میلیون شده. اتصالات و تابلوی برق 
هر هفته یک قیمت دارد. انگار همه منتظرند آب قطع شود تا بیشتر بفروشند«.

بازار تجهیزات آبرسانی حالا جایی شده که هر خبر خشکسالی، یک پله قیمت ها 
را بالا می برد. فروشــندگان، زیر لب از کمبود کالا می گوینــد و خریداران در 

صف های طولانی، هر روز بیشتر از قبل می ترسند.

   دولتی که نگاه می کند و شانه بالا می اندازد
»مریم« معلم بازنشسته، وسط بحث راه پله صدایش را بالا می برد: »هر روز به 
ما می گویند صرفه جویی کنید، آب نیست  اما نمی گویند چرا سال هاست شبکه 
آبرسانی درست نشــده. حالا باید از جیب مان میلیون ها تومان بدهیم تا دوش 
حمام خانه مان خشک نشود؟«. او به بروشــورهای پمپ که روی زمین پخش 
شده اند اشاره می کند: »نه وامی هســت، نه حمایتی. همه چیز نقدی و گران. 
آب که وظیفه حاکمیت است، چرا باید این بار را هم ما برداریم؟« صدای تایید 

همسایه ها راه پله را پر می کند اما کسی جواب روشنی ندارد.

   آب، کالایی لوکس
 فقط پمپ دو پروانــه ایتالیایی بین ۲۵ تــا ۳۵ میلیون تومــان قیمت دارد. 
مخزن های ۳000 لیتری ۲0 میلیون شده اند. اتصالات و شیرآلات؟ ۱۲ تا ۱۸ 
میلیون و دستمزد نصب که نصاب ها کمتر از ۲۵ میلیون تومان قبول نمی کنند. 
»محمد« نصاب، همانطور که پیچ آخر لوله را سفت می کند، زیر لب می گوید: 
»هیچ کس باور نمی کند این قیمت ها یک سال پیش نصف بود ولی من هر روز 

دارم می بینم. آب که کم شود، همه چیز طلا می شود«.

   ترس از فردای بی آب
مسعود در سکوت به صدای خس خس شیر آب طبقه چهارم گوش می دهد. حالا پمپ 
تازه در زیرزمین ساختمان نصب شده و صدایش مثل ضربان قلبی مصنوعی در گوش 
همه می پیچد اما خیال هیچ کس راحت نیست. حسین در آخرین »جلسه راه پله« 
گفته بود: »می دانم اگر الان نخریم، چند ماه دیگر باید ۱۵0 میلیون بدهیم ولی سوال 
این است که آیا تا ابد باید خودمان خرج کنیم یا روزی می رسد که دولت مسئولیتش 
را درباره آب جدی بگیرد؟«. هیچ کس جواب نداد. در سکوت، فقط صدای موتور پمپ 
بود که زیرزمین را پر کرده بود؛ صدایی که برای اهالی یعنی ادامه زندگی اما پشت 

این صدا، وحشتی پنهان کمین کرده: اگر فردا این هم جواب نداد چه؟

پمپ دو پروانه ایتالیایی بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان 
قیمت دارد. مخزن های ۳۰۰۰ لیتری ۲۰ میلیون 

شده اند. اتصالات و شیرآلات؟ ۱۲ تا ۱۸ میلیون و 
دستمزد نصب که نصاب ها کمتر از ۲۵ میلیون تومان 

قبول نمی کنند

کته
ن

وقتی 
 اینترنت 

از آب مهمتر 
می شود 

از کاریز و قنات تا فیبر نوری 
تحول مفهوم حیات در عصر دیجیتال

در دنیای جدید که تمام ابعاد اقتصادی 
به امواج نامرئی گره خورده، شبکه  جهانی 

ارتباطات نیاز اول زیست اجتماعی است

  پیام عابدی
             هفت صبح

اگر پیــش از این تمدن هــا حول محور آب شــکل 
می گرفت، امروز شــاید باید در کنار آن عامل دیگری 
را هم مدنظر قرار داد و آن هم مطلوبیت اینترنت برای 
مردمی که زندگی و کسب و کارشان همه به نوعی به آن 
وابسته است. تصور کنید صبح از خواب بیدار می شوید؛ 
اولین کاری که می کنید، چیست؟ احتمالاً چک کردن 
گوشی همراه تان. پیام های واتساپ، ایمیل های کاری، 
اخبار روز، وضعیت حســاب بانکی، سفارش صبحانه 
آنلاین و... همه و همه در کســری از ثانیه در دسترس 
شماســت. حالا تصور کنید همه اینها ناگهان ناپدید 
شوند. نه برای یک ســاعت، نه برای یک روز که برای 
همیشه. این کابوسی است که میلیون ها ایرانی هر روز 
زیر سایه تهدید آن زندگی می کنند. با رجوع به خاطره 
جمعی ۱۲ روزه جنگ تحمیلی درمی یابیم که قطعی 
یا کندی اینترنت برای ۱۲ روز چگونه توانست همه چیز 
را تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از استارتاپ ها به یک 
باره در شوک فرورفتند و کســب وکارهای آنلاین که 
هزاران خانواده را تغذیه می کردند، فلج شدند. آن ۱۲ 
روز، مثل ۱۲ سال گذشت و در حال حاضر که اینترنت 
در شرایط تقریبا نرمال به سر می برد، بسیاری از کسب 
و کارها همچنان در معرض ضرر و زیان های ناشــی از 

جنگ ۱۲ روزه قرار دارند.

  ژوبین صفاری 
             هفت صبح

ایران در رتبه بندی سرعت اینترنت 
جهانی، در رده ۱۱۸ از ۱۳9 کشور قرار 

دارد. میانگین سرعت دانلود در ایران ۱۰ 
مگابیت بر ثانیه است، در حالی که این رقم 

در کره جنوبی به ۲۰۰ مگابیت می رسد

در تهران، 7۸درصد خانوارها به 
اینترنت دسترسی دارند، این رقم 

در روستاهای سیستان و بلوچستان 
به ۱۵درصد می رسد. این شکاف 

عمیق و توزیع ناعادلانه شبکه 
جهانی ارتباطات در ایران معادله های 

اقتصادی را به هم می ریزد

»احمد« راننده تاکسی اینترنتی، 
۳۵ ساله است. او می گوید: »من با 

قطع اینترنت، درآمدم صفر می شود 
اما با قطع آب، حداقل می توانم کار 

کنم و آب را به نحوی بخرم یا از 
همسایه آب بگیرم«. این جمله ساده، 

عمق وابستگی اقتصاد امروز به 
اینترنت را نشان می دهد

ماجرا از یک اتفاق جالب تر شــروع شــد. در یکی از 
شــبکه های اجتماعی، کاربری که اتفاقــاً از موافقان 
اینترنت ملی بود، نظرســنجی عجیبی گذاشت: »آیا 
موافقید اینترنت ملی شــود ولی آب و برق به شرایط 
قبلی برگردد؟« پاســخ اکثریت قاطع، »نه« بود. این 
»نه« ســاده، حقیقت تلخی را آشکار کرد: برای نسل 

امروز، اینترنت حتی از آب هم حیاتی تر شده است.
»احمد« راننده تاکســی اینترنتی، ۳۵ ساله است. او 
می گوید: »من با قطع اینترنت، درآمدم صفر می شود 
اما با قطع آب، حداقل می توانم کار کنم و آب را به نحوی 
بخرم یا از همسایه آب بگیرم«. این جمله ساده، عمق 

وابستگی اقتصاد امروز به اینترنت را نشان می دهد.

   12 روز سیاه؛ وقتی اقتصاد دیجیتال فلج شد
واقعیت این اســت که در جنگ ۱۲ روزه بسیاری از 
کسب و کارها دچار بحران شــدند. یکی از وجوه این 
بحران مربوط به قطعی اینترنت بود؛ هرچند   متغیرهای 
دیگر نیز در این موضوع دخیل بــود. ۱۲ روز قطعی 
اینترنت، مثل ۱۲ ضربه پتک بر ســر کسب وکارهای 
آنلاین فرود آمد. بسیاری از کسب و کارها که هزاران نفر 
را استخدام کرده بودند، ناگهان مجبور به تعدیل نیرو 
شدند. استارتاپ هایی که سال ها برای رشد تلاش کرده 
بودند، در عرض چند روز به مرز ورشکستگی رسیدند.

بســیاری از مردم در این ایام دست از خرید اینترنتی 
کشیدند و بسیاری از کسب و کارها به ۵0درصد میزان 
درآمد خود برنگشته اند که بازتاب آن را می توان در بازار 
سرمایه و بورس، سایت های گردشگری و پلتفرم های 

ارز دیجیتال و طلا هم مشاهده کرد.
دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در این خصوص 
گفته در شرایط بحران و با توجه به تصمیم گیری های 
حاکمیتــی، بهترین اتفــاق می تواند این باشــد که 
دسترســی به اینترنت محدود نشــود اما سوالی که 
مطرح می شود، این است که قطع دسترسی ها، چقدر 
در محدود کردن برخی فعالیت های مدنظر حاکمیت 
تاثیر دارد؟ در این مدت، مســائلی را شاهد بودیم که 
نشان می داد قطع اینترنت، تأثیری روی هدف اصلی 
نداشت . نتوانست آنچنان که سیاستگذار می پنداشت 
به اهداف مورد نظر نایل شود. گویی فقط یک تصمیم 
هیجانی و متناسب با شرایط بود که باید کاری کرد و چه 
کاری بهتر از محدودسازی اینترنت. این تصمیم نقاط 

قوت و ضعفی هم داشت که می توانست گرفته نشود.

   جایگاه ایران در دنیای دیجیتال؛ فاصله ای که 
بزرگ تر می شود

وقتی بــه آمارهای جهانــی نگاه می کنیــم، تصویر 
نگران کننده تر می شــود. ایران در رتبه بندی سرعت 
اینترنت جهانی، در رده ۱۱۸ از ۱۳۹ کشور قرار دارد. 
میانگین ســرعت دانلود در ایران ۱0 مگابیت بر ثانیه 
اســت، در حالی که این رقــم در کره جنوبی به ۲00 
مگابیت می رسد. اما ســرعت اینترنت فقط بخشی از 
داستان پرآب چشم اینترنت است. در شاخص نوآوری 
جهانی، کشورهایی با اینترنت آزاد مثل سوئد، سنگاپور 
و فنلاند در صدر قرار دارند، در حالی که کشورهای با 
اینترنت محدود، در انتهای جدول جا خوش کرده اند. 

این همبستگی ها تصادفی نیست.

   شکاف دیجیتال؛ وقتی اینترنت 
طبقاتی می شود

در حالی که در تهران، 7۸درصد خانوارها به اینترنت 
دسترســی دارند، این رقم در روستاهای سیستان و 
بلوچســتان به ۱۵درصد می رسد. این شکاف عمیق 
و توزیع ناعادلانه شــبکه جهانی ارتباطات در ایران 
معادله های اقتصادی را به هم می ریزد. ضمن اینکه 
در این مدت کســب و کارهای کوچک و متوســط 
بیشــتر از ســایر بنگاه های دیجیتال متحمل ضرر 
شدند. سرویس اینترنت کسب و کارهای کوچک و 
متوسط به دلیل ارزان بودن، روی هاستینگ خارجی 
قرار دارد. این در حالی اســت که کســب و کارهای 
اینترنتی بزرگتر، دسترسی بهتری دارند و از ارتباطات 
رادیویی برخوردارند اما وقتی سوی کسب و کارهای 
خرد می رویم آنها از دسترســی بین المللی استفاده 
می کنند. هم اکنون سرویس این کسب و کارها صفر 
شده و صدای شان را هم کسی نمی شنود. در حالی که 
بسیاری از روســتاها حتی مردم با اینترنت کسب و 
کارهایی را راه اندازی کردند کــه در این مدت دچار 

مشکل شدند.

   مقاومت برابر پیشرفت؛ چرا 
برخی هنوز نمی فهمند؟

شاید عجیب ترین بخش این داستان، مقاومت برخی 
برابر توسعه اینترنت است. طرح هایی مثل »اینترنت 
ملی« که در ظاهر برای حفاظت از داده های ملی است، 
در عمل به ابزاری برای کنترل و محدودسازی تبدیل 
شده است. واقعیت آن اســت برخی هنوز اینترنت را 
یک تفریح می دانند، نه یک نیاز. آنها نمی فهمند که در 
روزگار امروز اینترنت مثل برق است. نمی توان برق را 
قطع کرد و انتظار داشت کارخانه ها کار کنند هرچند 
 متاسفانه این اتفاق در حوزه برق هم گاهی رخ می دهد 

و همه انتظار معجزه دارند.

   آینده پیش رو؛ دیجیتال یا عقب مانده؟
در دنیایــی که هــوش مصنوعی، اینترنت اشــیا 
و تجارت الکترونیــک، رکن های اصلــی اقتصاد 
شده اند، ایران بر ســر دوراهی ایستاده است. نظام 
تصمیم گیری در کشــور چاره ای ندارد جز آنکه یا 
دروازه های دیجیتال را باز کند و اجازه دهد نسیم 
پیشرفت به کالبد اقتصاد و اجتماع بوزد یا همچنان 
بر طبل محدودیت بکوبد و شاهد مهاجرت نخبگان 

و عقب ماندگی اقتصادی باشد.
شاید زمان آن رسیده که بپذیریم اینترنت در قرن ۲۱ 
همانند آب در عصر کشــاورزی و برق در عصر انقلاب 
صنعتی است، این ســرویس لطف دولت ها به جوامع 
نیســت بلکه یک حق اساســی اســت. همان طور که 
دسترسی به آب آشامیدنی سالم حق هر شهروند است، 
دسترسی به اینترنت باکیفیت و بدون محدودیت هم 
باید حق هر ایرانی باشد. وقتی مردم حاضرند بین آب و 
اینترنت، دومی را انتخاب کنند، این زنگ خطری است 
که نباید نادیده گرفته شود. این انتخاب نشان می دهد که 
تعریف ما از نیازهای اساسی تغییر کرده است. حالا نوبت 
سیاست گذاران اســت که با این واقعیت جدید همراه 
شوند یا در گذشته باقی بمانند و آینده را از دست بدهند.
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واکنش پزشکیان به تمجیدهای معاون اجرایی

»جعفر، ول کن!«
مرد سیاست باید با زبان مردم، همان زبانی که با آن در کوچه و 

بازار دور هم می نشینند و می اندیشند با آنان سخن بگوید

  یادداشت

»آقای دکتر پزشــکیان هســتند، حالا بنده نمی خواهم در حضور ایشان 
چیزی بگویم اما واقعیت این است که حداقل همه ما به صداقت ایشان باور 
داریم و باید به آن اعتماد کنیم. انشاءالله همان طور که در زمان انتخابات 
وعده خلافی ندادند، در اینجا نیز بر همان مبنا عمل خواهند کرد. آنچه مهم 

است، این است که هر اقدامی در حد توان و امکان انجام شود«...
 این جملات بخش هایی از اظهــارات »جعفر قائم پنــاه« معاون اجرایی 
رئیس جمهور بود که قصد داشــت با اصرار، بر صداقت پزشکیان در سفر 
به زنجان تاکید کند؛ در نشستی که قرار بود رســمی، اجرایی و به دور از 
اغراق های معمول سیاسی باشــد، لحظه ای رقم خورد که نه  تنها از جنس 
سیاست نبود، بلکه رنگ و بوی مردمی به خود گرفت؛ لحظه ای که مسعود 
پزشکیان با لحنی صمیمی اما صریح و هشداردهنده، خطاب به معاون خود 

گفت: »جعفر، ول کن... حرفت را بزن!«
آنچه اتفاق افتاد شــاید در قاب یک اتفاق سیاســی معمــول نگنجد. در 
دولت هایی کــه گاه تعریف و تمجید از رئیس جمهور بــه آئینی از جنس 
وفاداری بدل می شــود، این صحنه حکم ترمز را برای قطاری داشت که با 

سرعت به سوی تقدیس فردی پیش می رفت.
»قائم پناه« معاون اجرایــی فعلی رئیس جمهور و دوســت دیرین وی، با 
اصراری چشــمگیر برشــمردن ویژگی هایی چون »صداقت بی نظیر« و 
»مردمی بودن مثال زدنی« پزشکیان، کوشید ســخنرانی خود را با نوعی 
پاستوریزه سازی از چهره  رئیس جمهور همراه کند اما پزشکیان که به جای 
ادبیات سیاسی خشــک، به واژگان روزمره مردم کوچه و بازار تکیه دارد، 

رشته سخن را برید و بی پرده گفت: »جعفر، ول کن«.

  صدای متفاوت؛ در نقد ستایش
عمیق که نگاه کنیم، این واکنش نه از جنس قهر سیاسی نمایشی بود، نه 
از جنس کم تحملی در برابر احترام. این یک هشدار بود، هشداری که نشان 
می دهد عرصه سیاست و افکار عمومی دیگر حوصله زیاده گویی و ادبیات 
تعریف و تمجید را ندارد و دوره تعریف هــای بی محابا وغیرقابل باور تمام 
شده است. این رویه البته با تجربه های تاریخی مفهوم عمیق تری می یابد، 
زمانی که بســیاری از مســئولان با »مدح مبالغه آمیز« به قهرمان سازی 
مشــغول بودند. بعد از آمدن دولت چهاردهم حداقل در تعاریف و تفاسیر 
عملکرد دولت، تغییراتی رخ داد که رئیس جمهور سعی دارد آن را به عنوان 
یک فضیلت سیاســی معرفی کند. جمله رئیس جمهــوری با همان لحن 
محاوره ، در واقع نغمه ای مخالف می نوازد که حالا وقت عمل کردن است، 
حرف خودت را بزن؛ رئیس جمهور را نه باید بزک کرد، نه در لفافه پیچید. 
او نه با زبان پیچیده سیاسی که با ادبیاتی آشنا، مثل برشی از گفت وگوی 
مادربزرگ با نوه اش یا قصه ای در متروی پرســرو صدای شهری، از مردم 

برای مردم می گوید.

   تقدیس ممنوع: پیام پنهان یک واکنش
حدود یک سالی از آمدن پزشکیان به قدرت اجرایی گذشته و در این مدت 
او در مرز باریکی میان صداقت و تعبیر پوپولیستی مخالفان در حال حرکت 
است. جمله رئیس جمهور آگاهانه یا اتفاقی در این واکنش توانست این مرز را 
روشن کند. باید به اطرافیان مقامات هشدار داد تا خط قرمز خود را برابر تملق 
و تمجید و تقدس سازی حفظ کنند. باید تلاش کرد تا سیاست را از افتادن در 
دام همان مدح نویسی هایی که برخی دولت های پیشین را از نقدپذیری دور 
ساخت، برحذر داشت. باید توجه کرد این زبان بی پرده، گرچه ممکن است 
در فضای سیاسی رسمی کشور »نامتعارف« تلقی شود اما همان چیزی است 
که افکار عمومی به آن دلبستگی بیشتری دارد. در شرایطی که بی اعتمادی 
به اظهارات اغراق گونه برخی سیاسیون  با لایه هایی از بی حوصلگی سیاسی 

ترکیب شده، اینگونه واکنش ها به منزله جرعه ای آب زلال است.

   علیه قهرمان سازی و نمایش
مواجهه پزشــکیان، در ظاهر یک شوخی یا تشر ســاده است که احتمالاً 
به طنز هم کشیده خواهد شــد اما در عمق خود، یک استراتژی سیاسی 
است. باید تیم دولت را از یک خطر بزرگ دور کرد. خطر بازتولید ادبیات 
نمایشی، بی ریشه و ســتایش زده که مخاطب ایرانی امروز را پس می زند. 
این رفتار چه تصادفی چه آگاهانه چون در دورانی روی داد که بسیاری از 
دولتمردان با واژه های اتوکشیده و برگه های آماده شده از پیش، به صحنه 
می آیند قابل توجه است. مرد سیاســت باید با زبان مردم همان زبانی که 
مردم می فهمند، همان زبانی که با آن در کوچه و بازار دور هم می نشینند و 
می اندیشند با آنان سخن بگوید. مردم باید باور کنند که دولت قرار نیست 
با تابلوهای زراندود از صفات اخلاقی و قهرمان سازی های تلویزیونی پیش 
برود.  دولت باید زبان مردم باشد، نه زبان روابط عمومی دولت. شاید همین 
جا، نقطه تمایز مهمی است، حتی اگر در نگاه اول کمی طنز و کمی صراحت 

غیرمتعارف در آن دیده شود.

توقف اروپا  در حاشیه جاده قدرت 
از افول ستاره مرسدس بنز تا حاشیه نشینی در مذاکرات هسته ای

قاره سبز از کناره ها شاهد گفت وگوهای تهران و واشنگتن، نقش آفرینی آمریکا در  تنش اوکراین و روسیه و غزه  است  

     موتور خاموش اروپا
اين فرسايش تنها به صنعت خودرو محدود 
نیست. در حوزه های حســاس و آينده ساز 
ديگر نیز اروپا جايگاه پیشین خود را از دست 
داده است. در فناوری اطلاعات، در توسعه زيرساخت های 
ديجیتال، در سرمايه گذاری بر هوش مصنوعی، در رقابت بر 
سر زنجیره تامین تراشــه ها و انرژی های نو بازيگران اصلی 
چین، هنــد، آمريــکا، کره جنوبــی و حتی کشــورهای 
خاورمیانه اند. اتحاديه اروپا، که زمانی مظهر خلاقیت فناورانه 
بود، حالا در نقش يک ناظر عقب مانده ظاهر شده است. در 
دهه های گذشته، اگر می خواســتید به جغرافیای قدرت 
صنعتی جهان نــگاه کنید، کافی بود به بــازار خودروهای 
جهانی نظری بیندازيد. برندهای اروپايی، به ويژه آلمانی ها، 
طلايه دار فناوری، ايمنی، طراحی و حتی پرستیژ بودند. اما 
در ســال ۲0۲4، جدول پرفروش ترين خودروهای جهان 
روايت ديگری دارد. صدرنشینی با تسلاست )با فروش 1.0۹ 
میلیون دستگاه از مدل Y(، تعقیب کنندگان نزديکش تويوتا 
و هوندا هســتند و حتی چینی ها با BYD جای خود را در 

جمع بزرگان باز کرده اند.

    فرمان دست آسیاست
شتاب چین و هند در جاده های فناوری

تنها نماينده اروپا در اين جدول ده تايی، 
فولکس واگن تیگوان است، آن هم با فروش 
۵40 هزار دســتگاه، يعنی تقريبا نصف 
فروش صدرنشین آمريکايی. فرانسه، ايتالیا، سوئد، بريتانیا 
ديگر هیچ يک در اين رقابت نیستند. از رنو و پژو خبری 
نیســت. ولوو که روزی نماد ايمنی بود، حالا در دســت 
چینی هاست. سکوت اروپايی در بازار خودرو فقط يک آمار 
نیست، نشانه ای اســت از افولی وســیع تر در صنعت، 
خلاقیت و قدرت نرم قاره ای که زمانی ستون فقرات تمدن 

صنعتی غرب بود.
وقتی حتی مرسدس بنز نماد صنعت خودروسازی اروپا با 
سقوطی ۵۶ درصدی در سود نیم سال اول ۲0۲۵ روبه رو 
می شود، ديگر ترديدی باقی نمی ماند. سود خالص اين 
غول آلمانی از ۶.1 میلیارد يــورو به ۲.۷ میلیارد کاهش 
يافته اســت. درآمد کلی ۸.۶ درصد افت کرده و حاشیه 
سود عملیاتی بخش خودرو، از ۸.1 درصد به چیزی بین 
4 تا ۶ درصد رسیده است. فروش پايین، هزينه های بالا، 
تعرفه های وارداتی جديد و البته برنامه های ســاختاری 
برای »افزايش بهره وری« کــه معمولا به معنای تعديل 

نیروست از جمله عوامل اين کاهش به شمار می آيند.
اين ها در خلأ اتفاق نمی افتد. درست همان زمانی که بنز 
افت می کند، شرکت چینی BYD رشد 34 درصدی در 
سهام خود را تجربه کرده است. برندهای آسیايی نه فقط 
ارزان تر، بلکه نوآورتر، ســريع تر و منطبق تر با روندهای

       جهان جديدند.

    دیپلماسی در سراشیبی
 سیاست در آینه خودرو 

اما در طرف ديگر نقشه، داستان متفاوتی در 
حال شکل گیری اســت. چین، کره جنوبی، 
هند و حتی کشورهای جنوب شرق آسیا حالا 
پیشــگامان فناوری و بازارهای نوين هســتند. تسلا هنوز 
باارزش ترين خودروساز دنیاســت )با ارزش ۸۹۸ میلیارد 
دلاری(، اما چین نه فقط از نظر تعداد فروش، بلکه به لحاظ 
نفوذ جهانی به سرعت در حال نزديک شدن است. در استرالیا 
خودروهای چینی پرفروش ترين خودروی هیبريدی شده و 

صادرات آن به اروپا آغاز شده است.
در هنــد، برندهای بومی با حمايت دولت در حال توســعه 
خودروهــای الکتريکی مقرون به صرفه هســتند. حتی در 
خاورمیانه، امارات و عربستان سرمايه گذاری های سنگینی 

در تولید خودرو، هوش مصنوعی و فناوری انرژی کرده اند.
اروپا اما همچنــان درگیر مقــررات قديمــی، اختلافات 

درون اتحاديه ای و نبود جسارت سرمايه گذاری است.
اقتصاد، پشتوانه سیاست است. اين جمله هرگز به اندازه امروز 
مصداق نداشته است. اروپا که زمانی با اتکا به قدرت صنعتی 
و اقتصــادی اش در معادلات جهانی نقشــی تعیین کننده 
ايفا می کــرد، حالا برابر بحران هــای ژئوپولیتیک، صدايی 

لرزان دارد.
جنگ اوکراين نمونه روشن اين تغییر است. اتحاديه اروپا که 
ظاهرا حامی اصلی کی يف است، بدون چتر نظامی و مالی 
آمريکا، نه تنها توان بازدارندگی ندارد، بلکه حتی نمی تواند 
سیاست های اقتصادی موثری علیه مسکو اعمال کند. زيرا 
هرگونه تحريم نفتی و گازی، پیش از آسیب به کرملین، به 

صنايع نیمه جان خودش لطمه می زند.

 Union
of

European 
    آینده از آن کیست؟ 

در جهانی که در آن برندهای موفق خودرو از 
تســلا گرفتــه تــا BYD نه فقط وســیله 
حمل ونقل، بلکه حامل فناوری و آينده اند، 
اروپا نمی تواند فقط با خاطره بنز و بی.ام.دبلیو به میدان بیايد. 
اگر قدرت از لوله نفت می گــذرد، امروز از باتری لیتیومی و 
تراشه هوش مصنوعی هم می گذرد و اروپا، در هر دوی اين 
حوزه ها از قافله عقب افتاده است. بنابراين می توان چنین 
انديشید که احتمالا گذشته اروپا، آينده آسیاست و برعکس. 

نگاهی به جــدول پرفروش ترین 
خودروهای جهان در ســال 2024 
نه فقط از منظــر اقتصادی حاوی 
نکات ارزنده ای اســت، بلکه از بُعد 
سیاسی نیز حاوی پیام  مهمی است 
که می تواند نقشه راه آینده و تقسیم 
قدرت را در جهان جدید نمایان کند. 
شــاید بتوان مدعی شد جاده های 
سیاســت از مســیر صنعت عبور 
می کنند. در فهرست پرفروش ترین 
خودروهای جهــان هیچ خودروی 
اروپایی در میان ده مدل پرفروش 
دنیا نیســت و فقط یک نماینده از 
آلمان رتبه دهم را دارد. تنها نماینده 
قاره سبز، مرســدس بنز، از سقوط 
۵۶ درصدی سود خبر می دهد. پیام 
روشن است. موتور اقتصادی اروپا 
دیگر نمی کشــد. این افت، فقط به 
خطوط تولید محدود نیست، پژواک 
آن در اتاق های دیپلماسی، در مواضع 
متزلزل اتحادیه اروپا برابر روسیه 
و در وابســتگی کامل آن به آمریکا 
برای حمایت از اوکراین نیز شنیده 
می شود. آسیا، با شتابی خیره کننده، 
فرمان رهبری اقتصادی و فناورانه 
جهان را در دســت گرفته و اروپا 
به جای پیشروی مشــغول ترمیم 

ترمزهای فرسوده است.

    از رولزرویس تا مذاکرات هسته ای ایران
در عمل، اروپا به شريک دست دوم غرب بدل 
شده است که به شدت به فناوری آمريکايی، 
ســرمايه آســیايی و انرژی وارداتی وابسته 
اســت. در حالی که دهه ها پیــش، همین اروپــا بود که با 
برندهــای خــود، از آئودی و فیــات گرفته تــا زيمنس و 

رولزرويس، جهان را تغذيه می کرد.
اين عقب نشــینی فناورانه، پیوند مستقیمی با افول قدرت 
چانه زنی سیاسی دارد. اتحاديه ای که زمانی در قلب مذاکرات 
هسته ای ايران نقش آفرين بود و در ترسیم نقشه های انرژی و 
اقلیم نقش محوری ايفا می کرد حالا به حاشیه رفته است. در 
موضوع هسته ای ايران، اروپا ديگر آن »بازيگر تعیین کننده« 
نیست. حالا تهران مستقیما با واشــنگتن مذاکره می کند 
يا ترجیح می دهد از مسیر چین، عربســتان، عمان يا قطر 
به دنبال راه حل باشد. هیچ نشانه ای نیست که پايتخت های 
اروپايی از برلین تا پاريس بتوانند نقشی جدی در بازتعريف 

مناسبات ايران و غرب ايفا کنند.
اين ضعف، به ويژه در مقابل روسیه آشکارتر است. اروپا که تا 
چند سال پیش خود را رقیب ديپلماتیک و اقتصادی مسکو 
می دانست حالا فقط با پشــتیبانی نظامی، مالی و امنیتی 
آمريکا توانسته در کنار اوکراين بايســتد و تحريم ها علیه 
روسیه بیشتر به اقتصاد اروپا ضربه زده اند تا به کرملین. اين 
تناقض و وضعیت پیچیده در عرصه خودرو هم به روشــنی 
پیداســت. اروپا از ورود محصولات چینی نگران است، اما 
توان رقابت با آنها را ندارد. در عین حال در ســرمايه گذاری 
در فناوری هــای نوپديد از جملــه خودروهــای برقی يا 
زيرســاخت های تولید باتری، با کندی و بی برنامگی رفتار 

می کند.
در چنین وضعیتی، بايد پرســید که آيا اروپا هنوز يک 
قدرت جهانی است؟ يا به تدريج به حاشیه ای امن و آرام 
برای مصرف، بی نوآوری و بی اثر در معادلات قدرت بدل 
شده است؟ خودرو فقط بازتاب کوچکی از واقعیت است، 
واقعیتی تلخ برای قاره سبز که نشان می دهد آينده ديگر 
در اشتوتگارت و پاريس و تورين شکل نمی گیرد، بلکه 
در شانگهای، ســئول، بنگلور، رياض و ابوظبی نوشته 

می شود. 

سود مرسدس بنز با 

سقوطی ۵۶ درصدی در نیم سال 

اول 202۵ از ۶.۱ میلیارد یورو به 2.۷ 

میلیارد کاهش یافته است. درآمد کلی 

۸.۶ درصد افت کرده و حاشیه سود 

عملیاتی بخش خودرو، از ۸.۱ درصد به 

چیزی بین 4 تا ۶ درصد رسیده 

است 

تسلا با فروش ۱.0۹ 

میلیون دستگاه صدرنشین 

است و تویوتا و هوندا و حتی 

چینی ها با BYD جای خود را در 

جمع بزرگان باز کرده اند و از 

تعقیب کنندگان تسلا 

هستند

خودرو بازتاب کوچکی 

از واقعیتی تلخ برای قاره سبز 

است که نشان می دهد آینده دیگر 

در اشتوتگارت و پاریس و تورین 

شکل نمی گیرد، بلکه در شانگهای، 

سئول، بنگلور، ریاض و ابوظبی 

رقم می خورد 

پوریا محسن زاده  
             هفت صبح

امید محسنی  
             هفت صبح
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در هزاره ای که بشــر بیش از هر زمــان، به تصور 
خودباوری و آزادی خواهی می بالد، نشــانه هايی از 
تنهايی ژرف، بی اعتمادی ســاختاری و حتی مهار 
لبخند در حال ظهور است. طنز، خنده و گفت وگوی 
آزاد، روزگاری از آخرين سنگرهای مقاومت در برابر 
سلطه سیاسی يا ايدئولوژيک بودند. اما حالا، همین 
عناصر زيسته  انسانی، يکی پس از ديگری در حال 
تبديل شدن به اموری مشروط، محدود و در مواردی 

حتی مجرمانه اند.
نمونه آخر، بريتانیاســت؛ ســرزمین طنز سیاه و 
شــوخی های بی پروا که حالا با طرحی مواجه شده 
که منتقدان آن را به درستی »ممنوعیت شوخی« 
نامیده اند. بر اساس اين لايحه جديد که در ماه ژوئیه 
۲0۲۵ گام نهايی اش به سمت تصويب را برداشت، 
کارفرمايان بايد از کارکنان خود در برابر آزار کلامی 
توســط مشــتريان يا ارباب رجوع محافظت کنند. 
در ظاهر، اين قانون مدافع حقوق کارگران اســت؛ 
اما در عمل، کافی ســت يک پیشخدمت از شنیدن 
مکالمه ای سیاسی يا مزاحی شخصی آزرده شود تا 
مدير موظف شود گوينده را ساکت يا اخراج کند. آيا 
اين محافظت در برابر آزار کلامی است يا مهار جامعه 

از طريق اعمال قدرت؟
شــايد هیچ چیز به اندازه طنز، گواهی بر ســلامت 
يک جامعه نباشــد. توانايی خنديــدن به خود، به 
موقعیت ها، بــه ناهماهنگی ها و تضادها و تناقضات 
زندگی اجتماعی، نشــانه ای است از تحمل، از بلوغ 
فرهنگی و البته نشــانه ای از نسبی  دانستن قدرت. 
اما آنچه در يک دهه اخیر برسر طنز و طنزپردازی 
آمده، نشان می دهد که اين امکان ديرينه و گرانبهای 
انسانی، زير فشار موجی از حساسیت های اجتماعی 
و فرهنگی، در حال پژمردن است. نمونه ای روشنگر 
از اين ماجرا، سرنوشت ســیت کام های آمريکايی 
دهــه ۹0 و اوايــل ۲000 میلادی اســت. آثاری 
چون »دوستان« يا »آشــنايی با مادر« که در زمان 

پخش از محبوب ترين محصولات رســانه ای جهان 
بودند، امروز در فضای فرهنگی غــرب با ديدی به 
کلی متفاوت نگريســته می شــوند. اين سريال ها 
زمانی با شوخی های بی پروا درباره روابط عاشقانه، 
شکست های روزمره، تعصبات قومی، ناهنجاری های 
اجتماعی و حتی جنســیت و نژاد، میلیون ها نفر را 
می خنداندند. اما حالا، همین خنده ها به عنوان اسناد 
جرم بررسی می شوند. عرصه تا جايی تنگ شده که 
در پلتفرم های امروزی، وقتی نسخه های قديمی اين 
سیت کام ها بازپخش می شوند، گاه با هشدارهايی 
نظیر »برخی از محتوای اين برنامه ممکن است برای 
مخاطبان امروز حساسیت برانگیز باشد« همراهند 
و اين فقط يک جمله نیســت، بلکــه نوعی تغییر 
بنیادين در معنای شوخی است. ديگر طنز، عرصه 
بازی زبانی و فرهنگی با جهان نیست، بلکه به زمینی 
مین گذاری شده بدل شده که با هر جمله اش ممکن 
است احساسات گروهی را جريحه دار کند. شوخی با 
موضوعاتی چون چاقی، فقر، قومیت يا حتی عادات 
انسانی، امروز ديگر نه فقط نامناسب، بلکه نامشروع 

دانسته می شود.
اما مگر طنز جز بازی با خطوط ممنوعه است؟ مگر 
نه اينکه ذات کمدی، نوعی بــه لبه رفتن، مرزها را 
لمس  کردن و از خط قرمزها عبور کردن است؟ اگر 
هر شوخی  و طنزی قرار باشد در دامنه ای از »امنیت 
احساسی« تعريف شــود که ديگر چیزی از شوخی 
باقی نمی ماند. در گذشــته، کمدی می توانست با 
اغراق در کلیشه ها، تضادهای طبقاتی يا تفاوت های 
فرهنگی، موقعیت های انسانی را به آينه ای تبديل 
کند که همه در آن خــود را ببینند و بخندند و پس 
از خنده به فکر فرو روند و به خودشــان و آنچه در 
مقابل ديدگانــش می گذرد بینديشــند  اما امروز، 
همان اغراق ها و کلیشــه ها بدل به مصداق »جرم 
نرم« شــده اند. گويا طنز هم بايد تابع آيین نامه ای 
تازه شود؛ آيین نامه ای که نه از جنس ذوق، بلکه از 
دل ترس، گريز از مسئولیت و وحشت از بازخواست 

اجتماعی برآمده است.
افزون بر اين، ترس از طرد شدن اجتماعی در میان 

نويسندگان و کمدين ها به پديده ای فراگیر تبديل 
شده اســت. طنزنويســان امروز نه با ترديد  که با 
وحشــت، قلم به دســت می گیرند. مبادا جمله ای 
بنويســند که گروهــی را برنجاند، مبادا ســاختار 
قدرتی را ناآگاهانه بازتولید کنند، مبادا به جای نقد، 
متهم شوند به همراهی با ظلمی تاريخی. اين ترس، 
نه تنها طنز را کم مايــه و محافظه کار کرده، بلکه به 
نوعی خودسانسوری مزمن و فلج کننده دامن زده 
است. نمونه هايی از اين روند را می توان در سرنوشت 
کمدين های مشــهور هم ديد. ريکی جرويس، بیل 
ماهر، ديو شپل و ديگر چهره های طناز معاصر، بارها 
زير تیغ نقدهای ســنگین قــرار گرفته اند، نه برای 
ترويج نفرت، بلکه تنها برای خنداندن. طنزهای شان 
گاهی از پلتفرم ها حذف شــده يا آن هــا را به دلیل 
»بی توجهی به احساسات اقلیت ها« متهم کرده اند.

حتی ايده ساختن ســیت کامی مانند »دوستان« 
يا »آشــنايی با مادر« با مختصات فرهنگی امروز، 
برای بسیاری از تهیه کنندگان تلويزيونی خطرناک 
و غیراقتصــادی تلقی می شــود. مخاطب امروزی، 
به واسطه آموزش رسانه ای و شبکه های اجتماعی، 
نه فقط تماشاچی، بلکه ناظرِ اخلا ق بان هم هست؛ 
کســی که به محض مواجهه با صحنــه ای خلاف 
ارزش های تبلیغ شده و پذيرفته شده جديد، می تواند 
کمپینی برای تحريم يا لغو پخش راه بیندازد. طنز، 
به جای خنداندن، حالا می ترســاند. نه چون قدرت 
حاکم با آن می جنگد، بلکه چون جامعه ای که زمانی 
با آن می خنديد، اکنون و تحت تاثیر مفاهیم انتزاعی 

و نورسیده، از آن آزرده می شود.
دنیايی که نمی توان در آن شــوخی کرد، نمی توان 
با هم خنديد، نمی توان بی محابا نظــر داد، نه آزاد 
اســت، نه زنده. وقتی حتی لبخنــد بايد با احتیاط 
باشد و طنز بايد مجوز و پروانه بگیرد، ديگر چیزی از 
تجربه انسانی جمعی باقی نمی ماند جز خلوت هايی 
قانون منــد، کلمات عقیــم و ترســی همگانی از 
»آزردن« ديگری. شــايد پیش از آنکه اين روندها 
نهادينه شــوند، بايد دوبــاره درباره مــرز آزادی، 

مسئولیت، شوخی و زندگی بینديشیم.

رونق در ظاهر 
احتیاط در باطن

در حالی که بسیاری از تحلیلگران 
 انتظار رشد محدودی برای
 اقتصاد آمریکا داشتند، آمارها از ثبت 
رشد ۳ درصدی در سه ماهه دوم 
۲۰۲۵ خبر می دهند

 نشانه ای دیگر از جهانی که در آن، آزادی های فردی به بن بست بی اعتمادی و کنترل رسیده  است

لایحه ای تازه در بریتانیا، خنده در فضای عمومی را جرم انگاری می کند

وقتی  لبخند  هم   مجوز   می خواهد 

اقتصــاد آمريــکا در ســه ماهه دوم ســال ۲0۲۵ 
میلادی، رشــدی 3درصدی را به ثبت رساند؛ رقمی 
که از پیش بینــی اقتصاددانان فراتــر رفت و موجی 
از خوش بینی محتاطانــه در بازارها ايجــاد کرد  اما 
پشــت اين عدد درشــت، جزئیاتی نهفته که روايت 
متفاوتی از وضعیت واقعی اقتصاد ايالات متحده ارائه 
می دهد. برآورد تازه وزارت بازرگانی آمريکا نشــان 
می دهد تولید ناخالص داخلی، با در نظر گرفتن تورم 
و تغییرات فصلی، از رشــد ۲.3 درصدی مورد انتظار 
فراتر رفته و به 3 درصد رســیده است. اين در حالی  
است که در ســه ماهه نخست ســال، اقتصاد آمريکا 
افتی 0.۵ درصدی را تجربه کرده بود و بســیاری از 
ناظران نســبت به نیمه نخست ســال با ديده ترديد 
می نگريســتند  اما دلیل اين بهبود چیست؟ اگرچه 
بخشی از آن به رشد اندک مصرف داخلی برمی گردد  
اما عامل اصلی، کاهش چشمگیر واردات است. واردات 
در اين دوره با ســقوطی 30 درصدی همراه بود، در 
حالی که در سه ماهه قبل از آن، رشدی 3۸ درصدی 

را تجربه کرده بود. 
  مصرف همچنان در سرازیری

در دل اين اعداد بزرگ، مصرف شــخصی که بیش از 
دو ســوم اقتصاد آمريکا را در بر می گیرد، همچنان با 
روندی کند همراه است. مصرف خانوارها در سه ماهه 
دوم تنها 1.4 درصد رشد داشــت؛ عددی بزرگتر از 
رشد 0.۵ درصدی سه ماهه اول اما به مراتب پايین تر از 
سطح میانگین تاريخی در دوره های رونق اقتصادی. 

کاهش اعتماد مصرف کننــدگان، تداوم قیمت های 
بالا و نگرانی از آينده اقتصاد، از جمله دلايلی اســت 
که کارشناسان برای اين روند کم رمق مصرف مطرح 
می کنند. اين در حالی اســت که هزينه های دولت و 
سرمايه گذاری بخش خصوصی نیز تغییر محسوسی 

نداشته و حتی در برخی بخش ها کاهش يافته است.

  تورم، سایه ای که هنوز کوتاه نشده
در کنار همه اين تحولات، نــرخ تورم همچنان بالاتر 
از هدف فدرال رزرو باقی مانده است. شاخص کلیدی 
برای سنجش تورم در ماه ژوئن ســالانه ۲.۶ درصد 
افزايش يافته و تورم هسته )بدون در نظر گرفتن غذا و 
انرژی( نیز به ۲.۸ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان 
می دهد مسیر مهار تورم هنوز به پايان نرسیده است. 
در چنین شرايطی، فدرال رزرو ترجیح داد در نشست 
اخیر خود نرخ بهره را در بازه 4.۲۵ تا 4.۵ درصد ثابت 
نگه دارد. اين تصمیم برخلاف خواسته دونالد ترامپ 
است که خواهان کاهش فوری نرخ بهره به 1 درصد 
شده بود. با اين حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو 
تأکید کرده تا زمانی که نشانه های پايداری در کاهش 
تورم ديده نشــود، تغییر در سیاست پولی زودهنگام 

نخواهد بود.
  پشت صحنه  رشد: تعرفه ها و سیاست های تجاری

در نگاه دقیق تر، يکی از دلايل اصلی کاهش واردات، 
اعمال تعرفه های تازه از سوی دولت ترامپ است. اين 
تعرفه ها، واردات کالاهای چینی و ســاير محصولات 

خارجی را کاهش داده و باعث شــده بخشی از تقاضا 
به تولیدکنندگان داخلی ســوق پیدا کند، هرچند با 
هزينه های بالاتر برای مصرف کننــده. منتقدان اين 
سیاست ها می گويند کاهش واردات اگرچه به بهبود 
مصنوعی شــاخص های اقتصادی منجر می شود اما 
در بلندمدت می تواند به کاهــش بهره وری، افزايش 
هزينه تولید و کندی رشــد واقعــی بینجامد. با اين 
حال، حامیان دونالد ترامپ آن را گامی برای »احیای 
صنعت داخلی« و کاهش وابســتگی بــه بازارهای 

خارجی می دانند.

  چشم انداز مبهم نیمه دوم
در حالی که رشــد 3 درصدی در ظاهر دلگرم کننده 
است، تحلیلگران هشدار می دهند که تداوم اين روند 
در نیمه دوم ســال تضمین شده نیســت. بسیاری از 
شاخص های بنیادين، از جمله سرمايه گذاری، مصرف 
و تولید صنعتی، همچنان با ضعف مواجه اند. همچنین 
تــداوم تعرفه ها و عــدم قطعیت در سیاســت های 
پولی و مالی، فضای پیش بینی را تیره کرده اســت. 
پیش بینی ها نشــان می دهد که اگر مصرف داخلی 
تقويت نشود و سرمايه گذاری بخش خصوصی بهبود 
نیابد، رشد سالانه ۲0۲۵ به زحمت از 1.۵ درصد عبور 
خواهد کرد؛ رقمی کمتر از رشــد ۲.۸ درصدی سال 
۲0۲4. به عبارتی، رشد ســه ماهه دوم بیش از آنکه 
نشانه ای از بازگشت پرشتاب اقتصاد باشد، شايد تنها 

وقفه ای در يک روند نگران کننده باشد.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

روز
ره 

چه
 

   

لئوناردو دی کاپریو، ستاره هالیوود و پیام آور صلح سازمان ملل، به دلیل سرمایه گذاری در هتلی لوکس در نزدیکی تل آویو، مورد انتقاد شدید جامعه 
جهانی قرار گرفته است. این پروژه ۵۱ هزار مترمربعی با ۱۴ طبقه و ۳۶۵ اتاق، در حالی تصویب شده که جنایات اسرائیل در غزه ادامه دارد. دی کاپریو با 

۱۰ درصد سهام، در کنار گروه هاگاگ و برادران کوهن، در این طرح شریک است. این اقدام، خشم فعالان و معترضان را برانگیخته؛ شان کینگ، نویسنده 
و کنشگر، در شبکه ایکس نوشت: »در حالی که غزه گرسنه است، دی کاپریو هتلی ۱۴ طبقه در اسرائیل می سازد« و او را به سودجویی از آپارتاید متهم 

کرد. بسیاری نیز او را کاسب خون بی گناهان نامیدند. در شرایطی که صف همکاران دی کاپریو در حمایت از فلسطین و محکوم کردن اسرائیل روز به روز 
شلوغ تر و پررونق تر می شود، این تصمیم او که باید نماد صلح باشد، مایه تأسف و دلسردی است. دی کاپریو هنوز به این انتقادات پاسخی نداده است.
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مخاطب ایرانی امروز میانه دو قطب سردرگم 
مانده اســت؛ تلویزیون و پلتفرم هایی که با 
سرگرمی های سطحی و کم عمق، تنها بخشی 
از نیازهای فرهنگی و معرفتی او را پاسخ می دهند. در این وضعیت بحرانی، نه رسانه ملی 
توانسته جایگاه خود را به  عنوان مرجع حفظ کند نه فضای آزاد پلتفرم ها، محتوای غنی و 
فرهنگ سازی مطلوبی عرضه می کند. در گفت وگو با کیوان کثیریان و منوچهر اکبرلو، به 
واکاوی دلایل این خلأ فرهنگی و رسانه ای پرداختیم و راهکارهای ممکن برای احیای ارتباط 

واقعی با مخاطب را مطرح کردیم. کیوان کثیریان، روزنامه نگار، منتقد و اهل فرهنگ است. 
او که منتقد رویکرد تلویزیون در سال های اخیر اســت، عملکرد پلتفرم ها را  قابل دفاع 
نمی داند. او معتقد است که آنچه باعث محبوبیت پلتفرم ها شده، جای خالی تلویزیون است،  
اما این به معنای مطلوبیت شبکه نمایش خانگی نیست. کثیریان سابقه چندساله پلتفرم  ها 
را برای رســیدن به مرجعیت رسانه ای کافی نمی داند و معتقد اســت هنوز باید به بخش 
 خصوصی که فرصتی برای سریال سازان و برنامه سازان دور مانده از تلویزیون ایجاد کرده،  

زمان داد.

 مخاطب ایرانی امــروز میانه یک برزخ 
رسانه ای قرار گرفته اســت. از یک سو، 
تلویزیون با رویکردی ایدئولوژیک، مخاطب 
معمول را پس می زند و از ســوی دیگر، 
شــبکه های نمایش خانگــی صرفا به 
سرگرمی های ســبک و کم محتوا بسنده 
می کنند؛  جز معدود برنامه هایی که در آن 
تلاشــی برای ارتقای دانش فرهنگی یا 
گفتمان سازی دیده می شــود. در چنین 
فضایی، مخاطب گویی از هر دو سو طرد شده؛ 
نه با تلویزیون ارتباط می گیــرد و نه در 
برنامه هایی مانند »جوکر« یا »کارناوال« 
نشانه ای از تفکر، تحلیل یا آگاهی می یابد. 
به نظر شما، این وضعیت از چه عواملی ناشی 

می شود و راه برون رفت از آن چیست؟
تلویزیون به  جای پذیرش نقد، پشــت دیوار اتهام زنی 
ســنگر گرفته و هر صدای منتقدی را با برچسب های 
سیاســی طرد می کند. اگر کســی از سیاســت های 
برنامه ســازی انتقاد کند، بلافاصله متهم می شود به 
هم سویی با صدای بیگانه. این همان سیاست حذفی 
و ایدئولوژیک زده ا ست که در سال های اخیر در برخی 
نهادهای رسمی نیز دیده می شود. اگر از دولت انتقاد 
کنی، می شــوی ضدانقلاب. اگر بپرســی چرا برق و 
آب قطع می شــود، صدایت را هم نوا با اسرائیل تلقی 
می کنند! این فضای تنگ نظرانــه، راه هرگونه اصلاح 

درونی را بسته و رسانه ملی را از کارکرد اصلی اش، 
یعنی ایجاد گفت وگو و آگاهی رسانی دور کرده 
است. تلویزیون در حال باز تولید این فرمول  

تکراری است. 
آیا چنین رفتاری می تواند به اصلاح امور 

یا بازگشت اعتماد مخاطب منجر 
شود؟ رسانه ای که پنهان کاری 
می کند، روایت ها را دستکاری 

می کند و حقیقــت را طور 
دیگری جلــوه می دهد، 
دیگر نمی تواند مرجعیتی 

برای مخاطب باشد. طبیعی 
است که در چنین شرایطی، 

مرجعیت رســانه ای از داخل 
کشــور به بیرون منتقل شــود. 

آن وقت با تعجب می پرســند چرا 
مردم ســراغ رســانه های خارجی 

می روند. ما هم دلمان می خواهد مردم به آن رسانه ها 
پناه نبرند، امــا واقعــا جایگزین داخلی چیســت؟ 
»خلاف گویی«، فقط جعل خبر نیســت. این دروغ، 
لایه لایه در ساختار رسانه رســوخ کرده. در روابط، در 
روایت ها، در شــخصیت پردازی ها و حتــی در روایت 
تاریخ. وقتی رســانه ای این چنین بی اعتماد می شود، 
مردم به ناچار سراغ رســانه ای دیگر می روند. در این 
میان، پلتفرم ها و شبکه های نمایش خانگی حداقل در 
حوزه سرگرمی به زندگی مردم نزدیک ترند و راست گوتر 
عمل می کنند. این رسانه ها اگرچه لزوما آگاهی بخش 
نیستند، اما صداقت بیشتری در نمایش واقعیت اجتماعی 
دارند. البته باید پذیرفت که بخش خصوصی به دنبال 
درآمد است و اگر کیفیت نداشته باشد، نمی فروشد. این 
انگیزه اقتصادی، درنهایت به تولید بهتر منجر می شود. 
اما تلویزیون که با پول بیت المال اداره می شود؛ برایش 
مهم نیست که برنامه اش دیده شود یا نه، چون دغدغه 

بازگشت سرمایه ندارد. 

 پس فاصله حقیقت برای مخاطب و رسانه 
ملی، دلیل اصلی این جدایی است.

رسانه ملی تبدیل به بوقچی یک جریان سیاسی خاص 
شده است. جریانی که نه پایگاه مردمی دارد، نه اعتماد 
مردم را و حتی نمی دانیم دقیقا از کجا هدایت می شود، 
اما می دانیم در بســیاری جاها ردپایش به ناکارآمدی 
ختم شــده اســت. به همین خاطر مردم مدت هاست 
تلویزیون نمی بیننــد و نخواهند دید. یکی از نکات 
تعجب برانگیز برای من این است که چرا در مقطع 
اخیر، حمله به صداوسیما تا این حد برجسته شد؟ 
در حالی که اسرائیل در این جنگ دوازده روزه، به 
اهداف بسیار مهم تری از جمله خانه های مردم 
حمله کرد، اما این حملات آن قدر پوشش 
داده نشــدند. این برخورد دوگانه چه 
دلیلی دارد؟ این تفاوت ها به روشنی 
نشــان می دهد که مدل عملکرد 
صداوسیما اساسا رسانه ای نیست، 
بلکه تبلیغاتی است. من تلویزیون 
را رسانه نمی دانم؛ بلکه آن را بیشتر 
به تریبونی برای سخنرانی تشبیه 
می کنم. قرار نیست چیزی تحلیل 
شود، صرفا باید شعار دهد! برنامه های 
تلویزیون شبیه این است که مجری یا 
ســخنگوی دولتی، یا وزارت خارجه، 

بنشینند و با نتانیاهو حرف بزنند و یک دم به او هتاکی 
و توهین کنند! این کارکرد رســانه نیست. رسانه باید 
تحلیل گر بیاورد، مناظره برگــزار کند و داده ارائه دهد. 
اینکه کسی پشت تصویر یک خانم مجری که انگشت خود 
را بالا گرفته پنهان شود و بگوید »اسرائیل ما را بمباران 
کرده، پس ما حق داریم«، منطق رسانه ای نیست، بلکه 
تبلیغات دولتی است. کار صداوسیما این است که مسائل 
را بزرگ نمایی کرده و پوستر  کند، بدون اینکه به درستی 
آن بیندیشد. مثلا اگر اسرائیل به بی بی سی حمله کند، 
این به معنای حقانیت بی بی سی نیست؛ موضع گیری باید 
مستقل از حملات دشمن باشد. مشکل اصلی این است که 
صداوسیما در چند دهه گذشته مرجعیت خود را از دست 
داده و شاید کمتر از ۱۰ درصد مخاطب واقعی داشته باشد.

 با توجه بــه تجربه من و بســیاری از 
مخاطبان، امروز عملا همه به سمت پلتفرم ها 
گرایش یافته اند. سریال ها و حتی مسابقات 
این پلتفرم ها بیشتر دیده می شوند، در حالی 
که محصولات تلویزیون حتی با بودجه های 
کلان، تاثیرگذار نیستند و انگار دیگر کسی 
سراغ تلویزیون نمی رود. شما این تغییر را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
کاملا درست است. کافی است میزان تماشای سریال های 
پلتفرم ها را با سریال های تلویزیون مقایسه کنید؛ تفاوت 
فاحش است. مسابقات تلویزیونی هم همین وضعیت را 
دارند. حتی با وجود محدودیت ها و هزینه های کمتر، 
مســابقات پلتفرم ها تاثیرگذاری بیشــتری دارند. به 
همین دلیل است که هنرمندان یکی یکی از تلویزیون 
مهاجرت کرده و به سمت شبکه نمایش خانگی رفته اند. 
امروز کمتر کسی حاضر است برای تلویزیون کار کند، 
مگر در موارد بسیار خاص و با دستمزد نجومی! زمانی 
تلویزیون می توانست سرمایه گذاری هایش را جبران کند، 
اما اکنون نمی تواند؛ چون اعتبار خود را از دست داده 
است. مجری ها و برنامه سازهای قدیمی همه رفته اند. 
اگر امروز از مردم بخواهید پنج مجری فعلی تلویزیون را 
نام ببرند شاید یکی  دو نفر را بشناسند؛ آن هم با کیفیت 
اجرای بسیار پایین تر نسبت به گذشته. مشکل اصلی 
تلویزیون این است که چون بودجه اش از بیت المال تامین 
می شود و اعداد نجومی در اختیار دارد، اصلا برایش مهم 
نیست مردم تماشایش کنند یا نه. حساسیتی به جذب 
مخاطب ندارد و ماموریتش جلب رضایت نهادهای خاص 
است، نه مخاطب. این نگاه غیرمسئولانه، تلویزیون را 
به خاک سیاه نشاند. وقتی کسی ادعا می کند تلویزیون 
پربیننده ترین رسانه است، صرفا یک ادعای تبلیغاتی 
مطرح می کند. درست مانند ادعایی که بدون ارائه سند 
بگوید »رسانه اول جهانم«. چنین ادعاهایی تنها زمانی 

ارزش دارند که در عمل اثبات شوند.

 با این حال، به نظر می رسد شبکه های 
نمایش خانگی بیشتر بر جنبه سرگرمی تمرکز 
دارند تا آگاهی بخشی یا ارتقای فرهنگ. 
چگونه می توان نمونه های موفقی مانند برنامه 

»اکنون« را در این فضا بیشتر کرد؟
مسئله این است که شبکه نمایش خانگی بخش خصوصی 
است و طبیعتا جذب مخاطب برایش اهمیت بالاتری 
دارد. البته سیاســت گذاری برای تولیــد برنامه هایی 
مثل »اکنون« یا »سپنج« هم وجود دارد؛ برنامه هایی 
با محتوایی متفاوت و نسبتا ســنگین در کنار فضای 
سرگرم کننده و عمومی. پلتفرم ها شبیه سینما عمل 
می کنند چون مخاطب عام عمومــا به کمدی توجه 
بیشتری نشان می دهد. پس برنامه هایی مانند »جوکر«، 
»کارناوال« و »مافیا« ساخته می شود چون مخاطب 

آن ها را می پسندد. در حوزه سریال وضعیت کمی 
بهتر است؛  آثار ملودرام یا تاریخی بازخورد بهتری 

دارند، اما در زمینه برنامه سازی سطحی نگری دیده 
می شود. سرگرمی سازی یک تیغ دو لبه است. اگر خیلی 
محافظه کارانه عمل کنید، مخاطب استقبال نمی کند و 
اگر کمی جسورانه تر عمل کنید، ممکن است به سمت 
ابتذال ســوق پیدا کند. یافتن حد و مرز میان این دو، 
بزرگ ترین چالش است. پلتفرم ها با عمر حدود سه تا 
چهار سال هنوز نوپا هستند، باید به آن ها فرصت داد تا 

رشد کنند و مسیر خود را پیدا کنند.

 با توجه به این ســابقه چگونه کیفیت 
تولیدات شبکه های نمایش خانگی بالاتر از 

تلویزیون است؟
نکته مهم همین است. آن ها سعی می کنند برخلاف 
تلویزیون عمل کنند؛ یعنــی از هر کاری که تلویزیون 
انجام می دهد، خودداری کنند. این واکنشی طبیعی به 
وضعیت موجود است. سریال سازها و برنامه سازانی که 
امکان کار در تلویزیون را ندارند، جذب شبکه های نمایش 
خانگی می شوند. پلتفرم ها، برنامه هایی تولید می کنند 
که در تلویزیون امکان پخش ندارند، مانند برنامه هایی 
با محتوای موســیقی و خاص. این باعث شده کیفیت 
تولیدات شان افزایش پیدا کند. با این حال، پلتفرم ها باید 
درک کنند که مخاطبان طیف های مختلفی دارند و تنوع 

برنامه ها بسیار اهمیت دارد. برای مثال، تلویزیون 
در روزهای خوب خود شبکه چهار داشت که 
برنامه های تخصصی و فرهنگی پخش می کرد 

یا برنامه های ورزشی و سرگرمی را در زمان مناسب 
ارائه می داد. پلتفرم ها نیز باید به سمت تولید برنامه های 
متنوع حرکت کننــد؛ از جمله برنامه های ورزشــی، 
فرهنگی، ادبی و... تا بتوانند پاســخگوی سلیقه های 
مختلف باشند و کم کم تنوع تولیدات شان را بالا ببرند.

کافی است میزان 
تماشای سریال های 

پلتفرم ها را با سریال های 
تلویزیون مقایسه کنید؛ 

تفاوت فاحش است. 
مسابقات تلویزیونی هم 

همین وضعیت را دارند

سریال سازها و 
برنامه سازانی که امکان 

کار در تلویزیون را 
ندارند، جذب شبکه های 
نمایش خانگی می شوند. 

پلتفرم ها، برنامه هایی 
تولید می کنند که در 

تلویزیون امکان پخش 
ندارند، مانند برنامه هایی 

با محتوای موسیقی و 
خاص. این باعث شده 
کیفیت تولیدات شان 

افزایش پیدا کند

وقتی دورنمای جدی و 
مستمری برای ترویج 
فرهنگ وجود نداشته 
باشد، برنامه های موفق 

ناگهان تعطیل می شوند و 
تلاشی برای ادامه و تثبیت 
آن ها صورت نمی گیرد. به 

همین دلیل، برنامه های 
پرمحتوا در شاخه های 

مختلف مانند کتاب، 
تئاتر، موسیقی و غیره 

نیز پس از مدتی 
قطع می شوند

مخاطبی که میان سانسور تلوزیون و سرگرمی پلتفرم ها   گرفتار   است

از   قـاب تنگ تا   قـاب تهی
     کثیریان: ادعای تلویزیون پربیننده ترین رسانه است،  تبلیغاتی  و بدون سند است، باید در عمل اثبات شود

     اکبرلو:  برنامه های سینمایی پلتفرم ها گفت وگو محورند و بیشتر حول سلبریتی ها می چرخند تا نقد تخصصی و عمیق!

منوچهر اکبرلو، منتقد و تحلیل گر باسابقه عرصه تئاتر و 
رسانه، در این گفت وگو به چالش ها و تناقض های فضای 
رســانه ای امروز ایران می پردازد. او با نگاهی دقیق به 
وضعیت تلویزیون، شبکه های نمایش خانگی و هنرهای 
نمایشــی، از کاهش اعتماد عمومی، محدودیت های 
نظارتی و ضعف هــای محتوایی ســخن می گوید و 
راهکارهایی برای بازسازی ارتباط بین تولیدکنندگان 

محتوا و مخاطبان ارائه می دهد.

 عملکرد دو رســانه تلویزیون و شبکه 
نمایش خانگی در پاسخگویی به نیازهای 
مخاطب امروز چگونه است؟ آیا می توانند 

انتظارات جامعه را برآورده کنند؟
با توجه به نظارت شدید و محدودیت های اعمال  شده 
بر هر دو، طبیعی ست که هر دو نتوانند همه نیازهای 
مخاطب را پوشــش دهند. همین موضوع باعث شده 
شبکه های مجازی مانند آپارات، یوتیوب و شبکه های 
ماهواره ای خارجی، مخاطبــان قابل توجهی جذب 
کنند. هرچند پلتفرم ها تنوع بیشتری در محتوا دارند، 
اما به دلیل درگیری های مکرر با نهادهای نظارتی مثل 
ساترا، با بی اعتمادی و کاهش مخاطب روبه رو هستند.
 شــما روزی برنامه »مجله تئاتر« را در 
شبکه چهار داشتید؛ با توجه به این تجربه، 

سوال این است که آیا مخاطبی که به دنبال 
شناخت و کســب دانش است، می تواند 
تلویزیون را به عنوان مرجع انتخاب کند؟ 
یا شــبکه های نمایش خانگی که عمدتا 
برنامه هایشان سرگرمی محور و سطحی 
است، پاسخگوی نیازهای چنین مخاطبی 
هستند؟ و اینکه چرا برنامه های فرهنگی و 
محتوای غنی در رسانه ها این قدر کم رنگ 

شده اند؟
وقتی دورنمای جدی و مستمری برای ترویج فرهنگ 
وجود نداشته باشد، برنامه های موفق ناگهان تعطیل 
می شوند و تلاشــی برای ادامه و تثبیت آن ها صورت 
نمی گیرد. بــه همین دلیل، برنامه هــای پرمحتوا در 
شــاخه های مختلف مانند کتاب، تئاتر، موســیقی و 
غیره نیز پس از مدتی قطع می شــوند. یکی از دلایل 
اصلی این وضعیت این اســت که چنین برنامه هایی 
بیشتر نتیجه تلاش و شوق فردی عوامل شان هستند، 
نه همسو با رویکرد اصلی و اهداف کلان رسانه ای که 
آن ها را پخش می کند. اشاره کردید به برنامه نقد تئاتر 
که من داشتم. بعد از آن و همچنین »شب تئاتر«، هیچ 
برنامه دیگری در زمینه تئاتر در تلویزیون تولید نشده 
است. تلویزیون هیچ گاه تمایلی به ترویج تئاتر، حتی 
تئاتر مذهبی، نداشته است. البته در مورد سینما اوضاع 

کمی متفاوت است. در حوزه سینما چند برنامه ساخته 
و پخش می شود چون مدیران به این حوزه تمایل دارند. 
این برنامه ها هم معمولا به گفت وگوهای ســطحی و 
سبک محدود می شــوند و اجازه ورود به ریشه های 
آسیب زننده سینما را ندارند. از طرفی اکثر برنامه های 
سینمایی پلتفرم ها نیز تاکشوهای گفت وگو محورند 
و بیشتر حول چهره ها و ســلبریتی ها می چرخند تا 
نقد تخصصی و عمیق! امــا در تئاتر نیاز به خردورزی 
و تعمق بیشتر است و متاســفانه پلتفرم ها تمایلی به 
چنین برنامه هایی ندارند. این را هم بگویم که من در 
حال مذاکره با چند پلتفرم هستم تا برنامه ای تخصصی 
برای تئاتر تولید کنیم. برنامه ای که بتواند بخش هایی 
مانند سبک شناسی و نقد تحلیلی را به زبانی ساده و 
قابل فهم برای مخاطب عام ارائه دهد، نه صرفا نمایش 

دانش گوینده.

همچنــان  آیــا   
بازخوردهــای مثبتی از 

مخاطبان برنامه مجله 
تئاتر دریافت می کنید؟ 
بله، به  ویژه از سوی تماشاگران 
استان ها که دسترسی کمتری 
به اخبار و اطلاعات تئاتر تهران 

داشتند.

 چرایی پربیننده بودن 
شــبکه های  برنامه های 
نمایش خانگی هم از همین 

سطحی نگری می آید؟
تولیدات متنوع و گسترده در پلتفرم ها به خوبی نشان 
می دهد که رسانه های دولتی، به دلیل ساختار بسته 
و رویکرد سیاسی، قادر به پاسخگویی به همه سلایق 
و نیاز مخاطبان نیستند. به همین دلیل، پلتفرم های 
خصوصی و غیردولتی می توانند نقش بسیار مهمی در 
بازنمایی تکثر دیدگاه ها و ســلایق ایفا کنند و صدای 
بخش هایی از جامعه را که در رسانه های رسمی کمتر 
شنیده می شوند، منتقل کنند. البته هنوز راه زیادی 
در پیش است. بسیاری از این برنامه ها هنوز 
سطحی اند یا بیشــتر حول چهره های 
شناخته  شده می چرخند، اما همین 
گام اولیه می تواند زمینه ســاز تولید 
محتوای تخصصی تر و عمیق تر شود 

و مخاطب را از محدودیت 
دیدگاه های رسمی 
رهــا ســازد. 

امروز بیش از 
هر زمــان دیگری 

به بسترسازی مناسب 
بــرای رشــد و فعالیــت 
رسانه های مســتقل نیاز 
داریم تا در کنار رســانه های 
رســمی، بتواننــد زبــان و 
خواست واقعی مخاطب ایرانی 
را نمایندگــی کننــد تــا امکان 
 گفت وگو و نقد گســترده تری فراهم 

آورند.

اکبرلو: دورنمای جدی و مستمری برای ترویج 
فرهنگ وجود ندارد

 کثیریان: بوقچی با ادعا نمی تواند 
مخاطب را نگه دارد

سمیه خاتونی  
             هفت صبح
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در پی وقوع يک جنايت تکان دهنده در خانه ای مسکونی واقع در میدان 
حر، دو زن از اعضای يک خانواده، به شــکل فجیعی به قتل رسیدند. 
لیلا ۶۲ ساله و دخترش غزال 40 ساله مقتولین اين جنايت هستند. 
اين جنايت، که در میانه فضای پرالتهاب ناشی از بحران منطقه ای رخ 
داد، شوک و اندوه عمیقی را برای اطرافیان و همسايگان به همراه آورد. 
در حالی که تحقیقات پلیسی در حال انجام است، در ادامه اين گزارش 

جزئیات ماجرا را از زبان دختر 1۸ ساله غزال بخوانید.

   دو قربانی، یک تراژدی
 غزال و مادرش ساکن يکی از مجتمع های مسکونی در مرکز تهران 
بودند. جسد بی جان اين دو زن در منزل شخصی شان پیدا شد؛ جايی 

که به صحنه يک جنايت بی رحمانه تبديل شده بود.
مبینا، دختر 1۸ ساله غزال و نوه  لیلا، در گفت وگو با خبرنگار هفت صبح 
با صدايی بغض آلود، جزئیاتی از روز حادثــه را بازگو کرد. او می گويد 
همه چیز از تصمیمی ساده آغاز شــد:»مادر و مادر بزرگم مقدار قابل 
توجهی طلا در صندوق امانات بانک داشــتند. با آغاز جنگ ايران و 
اســرائیل آنها تصمیم گرفتند طلاهای خود را از بانک خارج کنند و 

در منزل نگه دارند. بعد هم می خواســتند طلاها را بفروشند و حتی 
وقتی پرينت تماس های مادرم بررسی شد، مشخص شد که او با چند 

طلافروش هم در رابطه با فروش طلاها حرف زده بود.«
مبینا ادامه داد:»وقتی سه ساله بودم مادر و پدرم از هم جدا شده بودند 
و مادرم با مرد ديگری ازدواج کرده بود.در روزهای جنگ مادرم در خانه 

مادربزرگم ساکن بود.«
روز حادثه، چهارم تیر، مبینا حوالی ساعت 13:۲۵ با مادرش تماس 
تلفنی داشت. طبق قرار قبلی، قرار بود فردای آن روز، پنجشنبه، برای 
فروش و تعويض طلاها به بازار بروند. اما صبح پنجشنبه، تماس تلفنی 
پدرش مبینا را از خواب بیدار کرد. خبر غیرمنتظره ای که به او داده شد، 

نويد روزی تلخ و پراضطراب را می داد.

   قطع تماس و شروع نگرانی ها
پدر مبینا خبر داده بود که دخترخاله مادرش شــب گذشته به خانه 
آن ها دعوت شده اما هیچ پاســخی از طرف میزبانان دريافت نکرده 
است. نگرانی بلافاصله سراسر وجود مبینا را گرفت: »تماس های مکرر 
من با مادر و مادربزرگم بی پاسخ ماند. همراه پدرم به خانه مادربزرگ 
رفتیم، اما کسی در را باز نکرد. پس از بازگشت به خانه،  از پدرم خواستم 
با دايی ام تماس بگیرد تا شايد او يا همسر مادرم اطلاعاتی داشته باشند. 

تماس با دايی مشخص کرد که همسر مادرم نیز از او بی خبر است.«
خانواده برای بار دوم به خانه مادربزرگ بازمی گردند. اين بار، همسر 

جديد مادر نیز در محل حضور داشت.

   صحنه جنایت؛ خانه ای در خون
همسر غزال اظهار داشت که به طبقه سوم زنگ زده اما به دلیل قطعی 
برق، در باز نشده است. در همین حین، يکی از همسايگان طبقه سوم 
که با غزال صمیمی بود، متوجه باز بودن در شد. وقتی وارد خانه شد، 
با صحنه ای هولناک مواجه شد: پیکر بی جان دو زن در میان برکه ای 
از خون افتاده بودند. مبینا که با شــنیدن اين خبر شــوکه شده بود، 
درخواست کرد به طبقه بالا برود، اما پدرش اجازه نداد.پدرش به همراه 
شوهر غزال وارد خانه شدند. بنا بر مشاهدات، پیکر لیلا کمی جلوتر از 
غزال روی زمین افتاده بود. بررسی های اولیه تیم جنايی نشان داد که 
مادربزرگ با ضربات چاقو به گردن و مادر با ضربات متعدد به قفســه 
سینه به قتل رسیده اند. آثار دفاعی روی بدن غزال نشان می داد که او در 
لحظات آخر با قاتل يا قاتلان درگیر شده و سعی در مقاومت داشته است.

مبینا در ادامه گفت:»از پله ها با اضطراب بالا رفتم ولی نتوانستم وارد 
آپارتمان شوم. بوی خون در مشامم پیچید و ديگر چیزی نفهمیدم.«

   خانه ای بدون نشانه از ورود اجباری
نکته قابل توجه در بررسی های اولیه پلیس اين بود که هیچ کدام از درها 
شکسته يا تخريب نشده بودند. نشانه ای از ورود اجباری به منزل وجود 
نداشت. اما کیف مخصوص نگهداری طلاها خالی شده بود. به عبارت 
ديگر، قاتل يا قاتلان، بدون برجا گذاشتن اثری از زورگیری يا درگیری 

شديد، مستقیما سراغ محل نگهداری طلاها رفته بودند.
آلت قتاله نیز در محل پیدا نشد. بررسی های پزشکی قانونی علت مرگ 
هر دو قربانی را جراحات ناشی از ضربات چاقو اعلام کرد. اما اينکه اين 
چاقو از کجا آمده و پس از جنايت چه بر ســر آن آمده، هنوز در ابهام 

باقی مانده است.

   رد پای آشنایی از درون خانه
مبینا تاکید می کند که طلاهای سرقت شده شامل چند شمش طلا و 
مقداری طلای آب شده بوده که ارزش آن ها در مجموع حدود 3 میلیارد 

تومان تخمین زده می شود.
شواهد ابتدايی نشان می دهد فرد يا افرادی که به خانه وارد شده اند، 

به خوبی می دانسته اند طلاها کجا نگهداری می شود.
اين موضوع احتمال آشنايی قاتلان با خانواده را تقويت می کند. به گفته 
مبینا، تاکنون دو نفر از افراد نزديک به مادرش بازداشت شده اند، اما 
هنوز اعترافی از آن ها گرفته نشده است. هويت قاتل يا قاتلان و انگیزه 

اصلی اين قتل فجیع همچنان در دست بررسی است.
با وجود پیشرفت هايی در روند تحقیقات و بازداشت مظنونان، خانواده 
قربانیان همچنان در انتظار روشن شدن حقیقت هستند. حقیقتی که 
شــايد بتواند اندکی از رنج اين فاجعه کم کند، هرچند زخم اين داغ، 

هیچ گاه التیام نخواهد يافت.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

    حوادث

قتل سه میلیاردی مادر و دختر در سایه جنگ
عامل جنایت با انگیزه سرقت طلا دست به دو فقره قتل زد

رضا نیکنام   
             هفت صبح

روزی روزگاری، خريد از ســوپرمارکت محل با 
يک جمله »بزن به حساب، بعدا بابام میاد حساب 
می کنه« حل می شد اما امروزه، سردی قفسه های 
فروشــگاه های زنجیره ای، جای گرمای اعتماد 

ديروز را گرفته است.
در  ســال های اخیر، شــاهد رشــد بی ســابقه 
فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهرها بوده ايم. 
فروشگاه هايی که با شــعارهايی مانند »قیمت 
مناسب«، »تنوع بالا« و »دسترسی آسان« وارد 
محله ها شده اند، نه فقط الگوی خريد شهروندان 
را تغییر داده اند، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی 
محلات را نیــز دگرگون کرده انــد. اين گزارش 
به بررســی ابعاد مختلف اين پديده با تمرکز بر 

تاثیرات اجتماعی آن می پردازد.

   وقتی که مردم هــم دلتنگ قدیم ها 
می شوند

کافی اســت کمی کنجکاوانه در خیابان های 
شــهر قدم بزنید تا فروشــگاه های زنجیره ای 
متعددی را ببینید که مثل قارچ در خیابان ها 
سبز شده اند؛ همین نزديکی و پرزرق وبرق. اما 
زير اين نورپردازی های چشم نواز و قفسه های 
زيبای پر از اجناس گوناگون، چه بلايی سر آن 
مغازه های کوچک و صمیمی آمده؟ ديگر کسی 
از احوال خانواده مغازه دار باخبر نیست. حالا نه 
فروشــنده، خريدار را می شناسد و نه خريدار 
فروشنده را. خريد، به يک تراکنش سرد تبديل 
شــده؛ بی حرف، بی احوال پرســی، بی اينکه 
بپرســند »امتحان پســرت چطــور بود؟«، 
»حال همشیره چطور است؟«، »آقازاده کی 

سربازی اش تموم میشه؟«
»اکبر« مغازه داری اســت که وضعیت کسب و 
کارش را اين گونه توضیح می دهد: »هر روز افتتاح 
يک شــعبه جديد، يک ســوپرمارکت محلی را 
کمتر می کند. اين غول های خرده فروشی، بلای 
سنگینی بر سر روابط اجتماعی و کسب وکارهای 

کوچک آورده اند؟!« او از زمانی می گويد که خريد 
قسطی و نسیه، بخشــی از اعتماد بین مردم بود 
اما امروز، همه چیز با يــک تراکنش بانکی تمام 
می شود. »کارت را میکشی و تمام، ديگه معلوم 
نیست کی و چه زمانی باز دوباره گذرش به اينجا 

بیافته.«

   روابطی که رو به سردی می رود
»محمدعلی« قصابی که در سوپری محله ای در 
منطقه انقلاب مشغول خريد است و از قیمت های 
پايین و تنوع بالا در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ 
صحبت می کند، عقیده دارد يک چیزی اين بین 
کم است: »گرمای همیشگی و احوال پرسی های 
قديمی بین مردم و کاسب محل ديگر وجود ندارد، 
ديگه به هم اعتماد نداريم. مثل قديم نیست. ديگه 
برای تحقیق محلی نمی شه سراغ کاسب محله 
رفت چون اولا کاسبی نیست ديگه مثل قديما، 
دوما کسی کسی را نمی شناسه.« درواقع به زعم 
وی، نبايد اين پیشرفت به قیمت از دست دادن 

اين روابط محلی تمام شود.
»مريم« شهروندی هم که در مغازه ای در محله 
صادقیه مشغول انتخاب کالاهای مورد نظرش 
است، می گويد: »چقدر بد است که موقع خريد 
از فروشــگاه های زنجیره ای ديگر لازم نیست با 
کسی حرف بزنیم. فقط کارت می کشیم، اجناس 
را فوری برداريم و می رويم. هرچند تعداد کمی 
کاسب  قديمی که حتی اسم بچه های مشتری ها 
را می دانند در  محله مان هستند. گاهی می پرسند 
»مريم خانم، حــال حاج آقا بهتر شــد؟ همین 
احوال پرسی ها حال آدم ها را خوب می کرد. و... 
اما الان همه چی شــده عدد و رقــم، همه چی 

شماره دار شده است.«

   نسیه ممنوع، حتی شما دوست عزیز!
در گذشــته، مغــازه داران به مشــتريان وفادار 
نســیه می دادند اما امروز همه چیز بايد آنلاين 
و نقدی باشــد. »علیرضا« صاحــب مغازه لوازم 
خانگی از غول های سرمايه داری که با تبلیغات 
میلیاردی بازارشــان را کســاد کرده اند، گلايه 

دارد: »مغازه دارانی مثل من که هنوز حســاب 
دفتری داريم و با يک خداحافظ، فردا می بینمت، 
مشــتری ها را بدرقه می کنند، بــا اين وضعیت 

دشوار چه کار کنند؟«
»منصور« هم به عنوان يکی ديگر از مغازه داران 
قديمی منطقه رســالت می گويد: »مشتری ها 
قبلا برای خريد می آمدنــد و گپ می زدند. حالا 
بعضی ها حتی از پشت ويترين هم رد می شوند و 

با موبايلشان سفارش می دهند. انگار ما تبديل به 
يک ويترين بی صدا شده ايم.«

   مشتری هایی که مثل برف، آب می شوند
بانــوی خانه داری که ســن و ســالی گذرانده، 
می گويد: »روزگاری نه چندان دور با يک جمله 
حاجی، فردا پولت رو می آرم، خريد می کرديم و 
همین کافی بود اما امروز درجا هزينه را پرداخت 
می کنیم و همه چیز را در خانه تحويل می دهند. 
نمی دانم اين پیشرفت، واقعا همه همان چیزی 
است که می خواســتیم؟ حال و هوای اون روزها 

ديگه نیست.«
»رحیم« فروشنده  ديگری معتقد است که بايد 
علاوه بر فروشــگاه های زنجیره ای نیم نگاهی به 
نقش فروشــگاه های آنلايــن در کاهش ارتباط 
مشتری و فروشنده داشت. وی می گويد: »بعضی 
مشــتری های قديمی هنوز می آيند اما بیشتر 
جوان هــا ترجیح می دهند در خانــه بمانند و از 
اپلیکیشن ها خريد کنند. ما داريم مشتری هايمان 

را که مثل برف در حال آب شدن است از دست 
می دهیم.«

   صرفه جویی در وقت و هزینه ها
اما اين همه برای کســانی که دوران گذشته را 
تجربه نکرده اند ملموس نیست. »سارا« ۲۸ ساله 
مخالف روش های سنتی خريد است و می گويد: 
»کســی حوصله رفتن به مغازه را ندارد! وقتی 
می توانم در ۵ دقیقه همه چیز را سفارش دهم، 
چرا بايد وقت بگذارم و به مغازه بروم؟ قیمت ها هم 

که اغلب ارزان تر است.«
»امیر« 3۵ ساله، از اهالی محله آب انبارمعیر هم 
معمولا به صورت آنلاين خريد می کند. وی دلايل 
خودش را برای خريد آنلاين دارد: »فروشگاه های 
زنجیره ای تنوع بیشتری دارند. قبلا بايد به چند 
مغازه می رفتم تا همه چیز را بخرم اما حالا همه 
چیز زير يک سقف است. من شاغلم و وقت ندارم 
برای خريــد روزانه بیرون بــروم. خريد آنلاين 

زندگی را برايم راحت کرده است.«
اين روايت های متفاوت نشــان می دهد در کنار 
مخالفت هايی که با روش های سنتی وجود دارد، 
بسیاری از کاسبان خرد محلی و برخی شهروندان 
از حــذف تدريجی سیســتم خريد قســطی و 
حســاب های دفتری که ويژه مغازه های محلی 
بود و رشد قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای در 

شهر گلايه دارند.

   چراغ کم فروغ مغازه های محلی
طبق آمار بیش از چهل درصد از خانواده ها حداقل 
يک بار در هفتــه از ســوپرمارکت های آنلاين 
خريد می کنند و در ســوی ديگر شصت درصد 
از مغازه های کوچــک محلی، کاهش قابل توجه 
فروش را به دلیل رقابــت با پلتفرم های آنلاين و 
فروشــگاه های زنجیره ای تجربه کرده اند. اغلب 
اين مغازه ها معیشــت چندين خانواده را تامین 
می کنند که با رشــد قارچ گونه فروشــگاه های 

زنجیــره ای بســیاری از ايــن 
کسب وکارها دست کشیده اند. زوال سنت های 
محلی و کاهش مراودات اجتماعی بین کسبه و 
ساکنان محله، نظر کارشناسان را نیز به سمت 

خود جلب کرده است.

   کاهش سرمایه اجتماعی محلات
»محمد نثاری« جامعه شناس شهری در مورد 
تاثیر کمرنگ شــدن نقش مغازه های محلی بر 
زندگی اجتماعی مردم به »هفت صبح« می گويد: 
»فروشگاه های محلی علاوه بر اينکه محل خريد 
مردم بودند، کانون تعاملات اجتماعی محله به 
شــمار می رفتند. تعطیلی آنها به معنای از بین 
رفتن بخشی از سرمايه اجتماعی محلات است.«

او عقیده دارد: »ايــن واحدهای کوچک محلی 
مزيت بزرگی برای کشــور هستند، بدون اينکه 
بار مالی و هزينه ای برای دولت داشــته باشند 
به مردم خدمت رســانی می کنند و به ارائه کالا 
مشغول هستند.« به گفته نثاری، خريد آنلاين 
يا مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای، فقط تغییر 
در روش مصرف نیست، بلکه يک تغییر فرهنگی 
است. ما داريم به سمت جامعه ای می رويم که در 
آن، روابط انسانی جای خود را به تراکنش های 

ديجیتالی می دهد.

   افزایش ناهنجاری های اجتماعی
»احمد نادری« کنشگر اجتماعی نیز در گفت وگو 
با »هفت صبح« هشدار می دهد: »راه اندازی اين 
فروشگاه ها در شهرهای کم جمعیت باعث از بین 
رفتــن و تعطیلی واحدهــای صنفی کوچک تر 
می شود که به نوعی موجب افزايش نرخ بیکاری و 

به دنبال آن ناهنجاری های اجتماعی می شود.«
در ايــن زمینــه، کارشناســان راهکارهايی را 
پیشــنهاد می دهند که عبارتند از ارزيابی لزوم 
تاسیس فروشگاه های بزرگ، توجه به نیازهای 
محلی و منطقــه ای، در نظــر گرفتن موقعیت 
جغرافیايی و جمعیت ســاکن، سیاست گذاری 
مناســب در اعطای مجوزها با ايجاد تعادل بین 
مدرنیزاســیون تجاری و حفظ کسب وکارهای 
خرد در جامعه، تدوين ضوابط مشخص برای 
استقرار فروشگاه های زنجیره ای و حمايت از 
مغازه  های محلی از طريق تسهیلات بانکی و 

مشاوره های بازاريابی.

   حرکت موازی با تکنولوژی
در پايان »روح الله انصاری« جامعه شــناس 
در پاسخ به اين ســوال که آيا می توان بین 
ســنت، تکنولوژی و پیشــرفت تعادل ايجاد 
کرد؟ به »هفت صبح« می گويد: »شــايد نتوان 
جلوی پیشرفت تکنولوژی را گرفت اما می توان 
راه هايی بــرای حفــظ تعاملات انســانی پیدا 
کرد. مثلا حمايــت از فروشــگاه های محلی با 
تشــويق خريدهای حضوری، تبديــل مغازه ها 
به مراکــز اجتماعی محله، اضافــه کردن کافه 
يا فضای گپ وگفــت و به کارگیــری ايده های 
خلاقانه مثــل تحويل محلی به جــای تحويل 
توســط فروشــگاه های بزرگ.« فرهنگ محله 
محور شاخص ها و عناصر سازنده خود را دارد و 
نمی توان با حذف اين عناصر به احیای فرهنگ 
محله با تمام خوبی ها و کاســتی های آن امید 
داشت. شهرداری ها و سازمان های فرهنگی مردم 
نهاد لازم است در اين زمینه بکوشند و محلات 
را به دست اهالی محل بسپارند تا به اين ترتیب 
فرهنگ محلی مشارکت محور محلات يکبار 

ديگر زنده شود. 

 تغییر فرهنگ »کاسبی« 
و بسته شدن »حساب دفتری«

   فروشگاه های زنجیره ای یا غول هایی که محله ها را می بلعند!

وقتی روابط انسانی جای خود را به تراکنش های دیجیتال می دهد

خرید آنلاین یا 

مراجعه به فروشگاه های 

زنجیره ای، فقط تغییر در روش 

مصرف نیست، بلکه یک تغییر 

فرهنگی است. ما داریم به سمت 

جامعه ای می رویم که در آن، 

روابط انسانی جای خود 

را به تراکنش های 

دیجیتالی 

می دهد 

داستان هایی از متروگردی و روایتی از دختر دست فروش

اول با خودت مهربان باش

  روایت

عقربه های ساعت ۶:1۵ دقیقه صبح را نشان می دهد. مترو اکباتان تاخیر دارد و 
مسافران کلافه اند چون اغلب شان کارمندند و هر دقیقه دير رسیدن به محل کار، 
آخر ماه در فیش حقوقی شان تاثیر مستقیم دارد. مسافران غر می زنند شايد برای 
اينکه تخلیه روانی شوند، شايد هم می خواهند اضطراب شان را به سايرين منتقل 
کنند. در اين میانه اما آرامش يک نفر نظــرم را جلب می کند. لبخند به لب روی 
يکی از صندلی ها نشسته و حتی مسیر ورود قطار را هم نمی پايد. بساط پر و پیمانی 
دارد؛ از جای شارژر، کیف پول، ظرف غذا و...  همه بساطش هنر دست زنی است 
که مطمئنا گوشه ای از خانه اش را به شــکل و شمايل کارگاه کوچکی درآورده و 
همه اين بساط را با طرح های فانتزی جور کرده تا پولش را بزند به زخم زندگی اش. 
دختر متروگرد هم تقبل کرده اين فانتزی های دلنشین را هر روز صبح کول کند 
و تا مترو برساند تا او هم نانی سر سفره اش ببرد؛ به اندازه سهم خودش. به بهانه 

ديدن بساطش نزديکش می شوم.
- هر کدام را بپسندی، تخفیف می دهم. انشاا... دستت سبک باشد و امروز فروشم 

خوب باشد.
آن قدر آرام و متین حرف می زند که دوست داری شهرزاد قصه گويت شود و هر شب 
برايت از ديو و پری بگويد تا به خواب بروی. سر تا پا سیاه پوشیده و حتی ماسک مشکی، 
دهانش را از اهالی شهر پنهان کرده. دستکش نخی مشکی ای هم دست هايش را 
پوشانده. از تن صدا و ته لهجه شیرينش فکر می کنم از زنان کردستان است. دوست 
دارم با او همکلام شوم و بالاخره موفق می شوم. درست حدس زده بودم اصل و نصبش 
به کردستان برمی گردد. تا مترو برسد می فهمم لیلی است و مرز سی سالگی را رد 
کرده. زنی که از يک جای زندگی تصمیم گرفته، قوی باشد و جز به خود و خدايش 

به کسی ديگر متکی نباشد.
- زود عشق و عاشقی به سرم زد. هر کسی هر چه گفت حرفم يک کلام بود؛ بدون او 
می میرم. عروس چند ماهه بودم که خیانت ديدم. دنیا روی سرم خراب شد. سه بار 
دست به خودکشی زدم. نمی توانستم تو روی خانواده ام نگاه کنم، زندگی ام نابود شده 
بود و در بیست و چندسالگی مهر طلاق شناسنامه ام را سیاه کرده بود. آن روزها را 
برای دشمنم هم آرزو نمی کنم. جهنم مطلق بود اما خدا را شکر گذشت. شايد بايد 
آن روزها را تجربه می کردم تا از خامی دربیايم و بفهمم کجای زندگی ايستاده ام.

بار سوم که می رسانندش اورژانس، مادرش از برگشت دخترش قطع امید می کند اما 
دخترک، عمرش به دنیا بود و در جنگ تن به تن مرگ و زندگی، زندگی برنده شد. 

چه خوب که خدا اين جوانک را به مادرش بخشید.
- دکتر داشت آخرين معاينه را انجام می داد تا ترخیصم کند. در گوشم چیزی گفت 
که از خواب بیدارم کرد. گفت بار سوم است که خودکشی می کنی و هنوز زنده ای، 
پس بی خود با زندگی ات نجنگ. از اينجا که رفتــی فقط زندگی کن و اين جوری 
انتقامت را بگیر. همیشه مردن و زخم زدن به خودت راه انتقام گرفتن از زندگی نیست.

دوره نقاهتش را که پشت سر گذاشــت، تصمیم گرفت با خنده مرهم بگذارد روی 
زخم هايش.

- علمی- کاربردی شرکت کردم و درس خواندم. در دانشگاه با آدم های خوبی دمخور 
شدم و رفتم پی خودشناسی و.... هر چه دارم از لطف خداست. واقعا راه را نشانم 
داده و هنوز هم می دهد. برای هیچ چیزی دير نیست. اين را زندگی به من فهماند.
وقتی می پرسم به نظرت دوباره عاشق می شوی، می خندد از آن خنده های شیرين.
- چرا که نه. اما اين بار عقلم را می گذارم کنار دلم تا کورکورانه آتش به زندگی ام نزنم.

قطار از راه رسیده و بساطش را دست می گیرد تا داخل مترو شود و در حین سوار 
شدن می گويد: آدم بايد اول با خودش مهربان باشد تا خدا هم با او مهربان باشد.

فروشگاه های 
محلی علاوه بر اینکه 

محل خرید مردم بودند، 
کانون تعاملات اجتماعی 
محله به شمار می رفتند. 
تعطیلی آنها به معنای از 

بین رفتن بخشی از سرمایه 
اجتماعی محلات است 

حمید رضا خالدی  
             هفت صبح
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-وحشت انگیز- مطلع و آگاه

2- ضربه شدید روحی- اسطوره ها- نوعي 
قارچ

3- کبوتر صحرایی- بسیار زیاد- پایتخت  
کوبا

4- توصیه ای برای بســتن شیرهای گاز 
بلااستفاده - لکه سفید روی پوست- مزه

5- مقابل زیر- حکایــت کننده- کنیز- 
جایگاه مخصوص جلوس پادشاهان

6- دانشمند- پیشه ور-  دودلی و تردید
7- حرف دوم یونانی- سردار و سرلشکر- 

سپاسگزاری
8- فرمان- شدید- خوش رو و خندان

9- حاضر نیست- کشوری اروپایی-  جسم 
انسان غیر از سر

10- مرتجع لاستیکی- از رودهای جاری 
افغانستان- پرچم و بیرق

11- ضایع و بیهوده- قلعه محکم- زنی که 
تازه زایمان کرده- نت چهارم موسیقی

12- نقطه سیاه پوست- از کلمات شرط- 
لوله خروج دود اتومبیل

13- سمبولیک- واحد پول کره جنوبی- 
قبل از ثانیا

14- باهوش- نوشیدنی مقوی- جوانمرد
15- فیلمی از ویلیام وایلــر- ریاضیدان 

ایرانی

عمودي
 1- آگاه و بیدار- فیلمی از رضا کشــاورز 

حداد
2- یار ژولیــت- نظر کــردن به چیزی- 

رغبت و آرزو
3- تپه ها و پشــته ها- برهنــه و لخت- 

وسیله ای که گرما تولید می کند 
4- لغو شده- خشک مزاج- جزیره

5- رمق آخر- زن نازا و عقیم- نوعی قطع 
کتاب

6- از حیوانــات اهلــی- اردوگاه و خیمه 
گاه- ویژه تر- پسوند آلودگی

7- تجارت و داد و ستد- گهگاه و اتفاقاَ- 
ریشه

8- پرواز کردن- گریز گاهان- تفاله عسل
9- حــرف  دوم انگلیســی- عــارف و 

روشندل- گوشه هندسی
10- وسیله مورد نیاز نجار- روش و شیوه- 

دیوار کوتاه- عسل و انگبین
11- پاکیزه تر- جمع هدیه- کلاه فرنگی

12- برآمدن خورشــید هنــگام صبح- 
جوانمرد- ورزش  ذهنی

13- پست فطرتی- از داروهای مریض- 
نقابدار کارتونی

14- شــهری در آلمان- معادل فارســی 
قاره- آلیاژی سخت 

15- بخشیدن- رهایی 
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موى 
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وسیله برقى 
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نهاد متولى  غم و غصهمزرعه

یک ورزش

 پایتخت 
هندوستان

قومى ایرانى

عطا کردن

 زیبا چهره

چسبنده و صداى درد
لزج

با آن آب الگو و نمونه
را نکوبید!

شامل همه 
مى شود

 اسباب سفر
ویران و 

بله روسىخراب کشورى 
آفریقایى

درخت 
جوان

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اسکو
امسا
دایی
دیود

رسول
 سلیم
گدار
یکرو

5 حرفي : 
ارادی
اطلاع
اعسار
اکسیر

ایورا
دیگری
سواحل
عایدی
مالمو

ماورا
 معاهد

والور
ورسای

یک و دو
6 حرفي : 

آوا روا
رعدآسا
 کادمیم
یاکریم

7 حرفي : 
امیدوار

 یکه سوار

8 حرفي : 
آمارکورد

 حماسه سرا
گوداواری

والک کوهی

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ارن
قىلعتسن

امنال
ىندرتسگ

ههسىو
فلومخپ

تقرات
رالمهم

نساى
گنىكراپ

باىى
رىهموق

اكبزا
هراكدنچ

نارماك

 

ا
ش

ا
ق

ه
ب

ا
ش

ى
ك

م
ر

د
ا

ب
ى

ز
د

ا
ك

ت
ى

و
ا

خ
س

م
و

خ
ز

و
ر

و
ت

ر
و

خ
ش

ك
ص

و
م

ع
ه

ى
ا

ق
و

ت
ى

م
ن

ه
ا

ى
ف

ى
ر

د
ب

ر
ن

ز
ه

ا
ل

ت
ج

ا
ا

ى
ك

ا
م

د
ق

ا
س

د
س

ت
م

ز
د

ت
ه

ا
ت

ر
م

ه
ا

ج
ر

ت
ه

ا
ب

ا
ا

ع
ا

ه
ب

ا
ه

ز
ا

و
ه

م
ن

ب
ى

ت
ا

ل
غ

ز
ل

ب
ى

ا
ن

ض
ب

ا
ط

شاغلام؛ مردی که با تفنگ بادی آمد و ستاره ساخت

پیروانی: بازیکنان امروزی کاسب اند  نه عاشق
در فوتبال ایران به او لقب »شــاغلام« داده اند 
و شــاید این بیشتر ریشــه در سبک کاری اش 
به عنوان یکی از سازنده ترین و مفیدترین مربیان 
چند دهه اخیر داشته باشد. غلامحسین پیروانی 
زمانی یکی از ستاره های فوتبال ایران بود. نه در 
دهه 50 که در خط میانی برق شیراز و تیم ملی 
جوانان بازی می کرد و یکی از بهترین ستاره های 
آن تیم بود و نه به خاطر برادری اش با افشین که 
کاپیتان پرســپولیس بود یا امیرحسین که  در 
بین مربیان تازه نفس برای خودش اسم دست 
و پا کرده بود.  از اواخر دهه 70 تیمی در فوتبال 
ایران ظهــور کرد که هنوز نیز آثــار مثبتش را 
می توان دید. ورود فجرسپاسی به معنای تولد 
تیمی بود کــه در آن اســتعدادهای جوان به 
فوتبال ایران معرفی می شــدند. تیمی که زیبا 
بازی می کرد و ســد محکمی برای استقلال و 
پرسپولیس و دیگر مدعیان بود. آن تیم حاصل 
دسترنج شاغلام بود. تیمی که ستاره های بزرگی 
را به فوتبال ایران معرفی کرد؛ هرسال تعدادی 
از آنها را تیم های بزرگ می گرفتند اما باز سال 
بعد پیروانی جوانان مستعد دیگری رو می کرد.  
این مربی بازیکن ساز در 70 ســالگی با آنکه از 
دنیای شلوغ و پرهیاهوی لیگ برتر فاصله گرفته 
اما هنوز کار مربیگری و آموزش به جوانان را رها 

نکرده است.

   یاد روزهای خوب
غلام پیروانی این روزها در حال آموزش دادن 
به جوانان مستعد در شــیراز است و آنطور که 
خودش می گوید، مدرســه فوتبال دارد: »یک 
مدرســه فوتبال دارم و البته تیم پیشکسوتان 
برق هم دست ما هست. مشغولیم.« او پیش از 
این بازیکنان مطرحی را به فوتبال ایران معرفی 
کرده و شــاید از میان این نوجوانان که امروز 
در شــیراز به آنها درس فوتبال می دهد باز هم 
بازیکنان بزرگی بیــرون بیایند: »بله بازیکنان 
خوبی از فجرسپاســی به فوتبال ایران معرفی 
شدند. سیاوش اکبرپور، مهرزاد معدنچی، امید 
روانخواه، مهدی رحمتی،  حسین آشنا، غلامرضا 
رضایی، مهدی رجب زاده...« اینها را شــاغلام 
می گوید اما سخت است که همه را به یاد بیاورد. 

بازیکنان دیگری هم بوده اند مثل علی علیزاده، 
علی انصاریان، محمد برزگر، هاشم بیگ  زاده، 
علی سامره،  داوود سیدعباسی،  فراز فاطمی و 
تعداد دیگری از بازیکنان که   طی ســال های 
دهه 80 و 90 در فوتبال ایــران و در رده های 

بالا درخشیدند.

   فجر کمک می خواهد
نام فجرسپاســی بدون غلام پیروانی غیرقابل 
تصور است. خودش هنوز هم این تیم را با تمام 
وجود پیگیری می کند: »باید مسئولین کمکش 
کنند. باید به باشــگاه کمک کننــد که بتواند 
بازیکنان خوبی بگیرد. مسعود ریگی را گرفتند 

که خیلی بازیکن خوبی است. در فجرسپاسی 
شاگرد خودم بود. بسیار مهره خوبی را گرفتند. 
انشــاءالله که پول  خرج کنند و بازیکن خوب 
بیاورند تا تیم در لیگ برتر بماند. پیروز قربانی 
مربی خوبی است و باید حمایت شود.« اما چه 
کسی بیشتر از شــاغلام در فجرسپاسی بوده و 
این تیم را می شناســد؟! پاسخ مشخص است. 
خودش می گوید:»من 11 سال سرمربی بودم 
و قبل از آن هم دو سال به عنوان دستیار آقای 
یاوری در ایــن تیم کار کردم. 15ســال با این 
تیم بودم و کار کردم.« او اما درباره تفاوت های 
فوتبال امروز و زمانی که خودش سرمربی فجر 
بود، می گوید:  »آن زمــان بازیکنان فوتبال هم 

به معنویات فکر می کردند و هــم به مادیات. 
اما اول عاشق بودند و بعد کاسب... نسل امروز 
بازیکنان اما کاملا مادی هستند. پول، معنویات 
و اخلاقیات را از بین برد. زمانی ما بالاترین مبلغ 
قراردادمان 150 میلیون تومان بود و بازیکنان 
با عشق بازی می کردند. به همین خاطر خیلی 

بازیکنان خوبی ساخته شدند.«

   تفنگ بادی در برابر تانک
با این  حال در ســال هایی کــه او روی نیمکت 
فجرسپاسی می نشست، همیشــه مورد توجه 
رسانه ها قرار داشت و این فقط به خاطر مسائل 
فنی نبود. حرف ها و نکته هایش برای مخاطبان 
جالب و بامزه بودند چرا که گاهی در پاسخ سوال 
یک بیت شعر می خواند یا اصطلاحاتی را به کار 
می برد که بــه قول امروزی ها حســابی وایرال 
می شــدند. مثل آن بازی برابر پرسپولیس که 
آن جمله معروف را گفت:  »بله گفتم ما با تفنگ 
بادی به جنگ ژ3 رفتیم. خب اینطوری خیلی 
سخت می شــود. با این حال آن  زمان بازیکنان 
عشق داشتند و با تمام وجود می جنگیدند.« او 
در بخش دیگری از صحبت هایش اضافه می کند:  
»امروز اگر بازیکنی خوب باشد اما شرایط مالی 
خوبی نداشته باشــد که بتواند پول بدهد، برود 
توی یک تیم فوتبالش نابود می شود. خودتان 
می دانید چه خبر اســت؟ من شهر خودمان را 
می گویم. به راحتی می گوینــد 100 میلیون، 
200 میلیون بریــز به حســاب و .... اینطوری 
پیشــرفت می کنی. دیگر آن عاشــقان قبلی 

فوتبال وجود ندارند. اکثرا کاسب شده اند.«

   وحید و برادران پیروانی
شاغلام قدیم گفته بود که آرزویش مربیگری 
پرســپولیس اســت اما هیچ وقت این شانس 
به او رو نکــرد. اما یک بار تــا نزدیکی نیمکت 
استقلال رقیب همیشــگی رفت که البته این 
اتفاق رخ نداد. امســال اما دو پیروانی دیگر در 
پرسپولیس حضور دارند؛ افشین کاپیتان سابق 
تیم مثل سال های اخیر دوباره مدیر تیم است و 
امیرحسین به کادر فنی وحید هاشمیان اضافه 
شده اســت. پیروانی درباره حضور هاشمیان 
می گوید:  »باید بازی ها شــروع شــود و چند 
هفته ای بگــذرد تا بفهمیم تیم هــا چندمرده 
حلاج هستند. امسال کار برای قهرمانی است 

و هرتیمی مهره بهتر بگیرد، موفق می شــود. 
برای قضاوت درباره هر تیمی باید ســه چهار 
بازی اول را صبر کنیــم.« او درباره وحید هم 
می افزاید:  »املای نوشــته نشده غلط ندارد. تا 
دیکته را ننویسند نمی توانیم غلط    گیری کنیم. 
وحید هاشــیمان پســر خوب و باشخصیت و 
یک بازیکن طراز اول در سطح آسیاست. باید 
بیاید کار کند ببینیم چطور اســت. درســت 
نیست الان بگوییم خوب است یا بد؟ زمانی که 
کارم را شــروع کردم، ابتدا شاگرد آقای یاوری 
بودم. یادش گرامی... خیلی از او و حســن آقا 
حبیبی یاد گرفتم. وقتی مربی فجر شدم همه 
گفتنــد او نمی تواند اما قهرمــان جام حذفی 
شدیم. اســتقلال و پرســپولیس را بردیم. در 
لیگ حرفه ای هم چهارم شــدیم و رفتیم جام 
پادشاهی عربستان. آن زمان یکی دو تیم فقط 
به آسیا می رفتند. تا چند سال عضو چهار، پنج 
تیم اول لیگ برتر بودیم و به آســیا رفتیم. ولی 

ابتدا خیلی ها گفتند پیروانی نمی تواند....«

   مربیان ایرانی و خارجی
»وحید هاشــمیان یک مربی ایرانی اســت و 
باید از مربیان ایرانی حمایت شــود. تاکی باید 
خودمان را وابسته این مربیان خارجی کنیم. به 
چشم حقارت به ما نگاه می کنند. مربی خارجی 
می آید می گوید بازیکن ملی پوش را نمی خواهم. 
این واقعیت زشــت اســت. مربیان ایرانی باید 
بیایند کار و تلاش کنند و خودشان را به اثبات 
برسانند. کسانی مثل یحیی گل محمدی، فرهاد 
مجیدی، فرهاد کاظمی و امیرقلعه نویی خیلی 
خوب کار کردند و ما بــه آنها افتخار می کنیم. 
شاعر می گوید بمیرم به نام و نمانم به ننگ....«  
غلام پیروانی که حســابی موضــع حمایتی از 
مربیان ایرانــی دارد، در ادامه درباره این حرفه 
دشوار می گوید:  »مربیگری دانش می خواهد اما 
به نظر من مربی موفق کسی است که صداقت 
در رفتار و گفتار و کردارش داشته باشد. بازیکن 
باید از صمیم دل برای مربی عزیز باشــد. باید 
حق را به حق دار بدهد. نه اینکه از یکی خوشش 
بیاید و ضعیف باشد اما او را بازی بدهد و یکی 
دیگر خوب باشد اما بیرون بنشــیند. آه اینها 
دامن آدم را می گیرد. صداقت در رفتار و کردار 
و گفتار در کنار دانش باشــد خــدا هم کمک 

خواهد کرد.«

  امید ذاکری نیا
             دبیر ورزش

 استقبال از عکس های اسطوره برزیلی 
در کنار همسر جدیدش

کاکا دوباره عاشق شد
ریکاردو کاکا، ستاره پیشین تیم ملی برزیل و باشگاه میلان ایتالیا، 
با انتشار تصویری  در کنار همســر جدیدش، بار دیگر مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفت. کاکا که یکی از محبوب ترین فوتبالیست های 
دهه گذشته به شمار می آید، این عکس را از طریق حساب رسمی اش 
در اینستاگرام منتشــر کرد. تصویری که او را در حالتی صمیمی و 
آرام همراه با همسر جدیدش نشــان می دهد. پس از جدایی کاکا از 
همسر سابقش، رســانه های مختلف به دلایل این جدایی پرداخته 
بودند. همسر پیشین این ستاره فوتبال در مصاحبه ای اعلام کرده 
بود کاکا فردی وفادار و بی نقص بــوده اما علی رغم همه ویژگی های 
مثبت، او در زندگی مشــترک با کاکا احساس خوشبختی نمی کرده 
است. کاکا متولد ۱۹۸۲، در سال ۲۰۱۷ به طور رسمی از دنیای فوتبال 
خداحافظی کرد. او فوتبال حرفه ای را از باشگاه سائوپائولوی برزیل 
آغاز کرد و در سال ۲۰۰۳ به میلان ایتالیا پیوست. در مدت حضورش 
در میلان، به یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان تیم تبدیل   و موفق شد 
جوایز متعددی از جمله توپ طلای سال ۲۰۰۷ را از آن خود کند. پس 
از آن، او در سال ۲۰۰۹ به رئال مادرید پیوست و تا سال ۲۰۱۳ در این 
تیم حضور داشت. کاکا سپس برای مدت کوتاهی به میلان بازگشت 
و در ادامه، راهی لیگ فوتبال آمریکا شــد تا برای باشگاه اورلاندو 
سیتی بازی کند. او پیش از پایان دوران بازیگری اش، یک بار دیگر به 
سائوپائولو بازگشت و در نهایت در سال ۲۰۱۷ کفش هایش را آویخت. 
ریکاردو کاکا اکنون در کنار خانواده اش زندگی آرام و کم حاشیه ای را 
دنبال می کند و گهگاه از طریق شبکه های اجتماعی با هواداران خود 

در ارتباط است.

  این جا ببینید
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گرانفروشان

پنجشنبه 30 شهریور 1373

  کاریکلماتور

برای اینکه قطار را از دست دهم ساعتم را یک ربع عقب کشیدم.
پرویز شاپور

می گویند : گرانفروشــان تهران و شهرســتان ها دور هم 
جمع شده و می خواهند یك اتحادیه بزرگ به نام »اتحادیه 
گرانفروشان ایران تشــکیل دهند و اساسنامه آن را نیز به 
ثبت برسانند که با داشــتن چنین اتحادیه عظیم و وسیع 
کســی نتواند حتی موقع خرید جنس غر بزند و کمترین 

اعتراضی بکند !

می گویند : از آنجا که تمامی مشکلات مردم از مسکن گرفته 
تا پوشاک و غذا و بهداشت کلًا و جزئاً بر طرف شده است و 
هیچ مشکلی در میان نیســت، اداره ای به نام اداره مشکل 
یابی در شرف تشکیل اســت که کارش یافتن مشکل های 
احتمالی و اتفاقی مردم است که به محض یافتن هر مشکلی 

فوری و بی معطلی آن را از بین ببرد !

می گویند : گداهــای میلیونر و میلیــاردر که زندگی در 
میان مشــتی کارگر و کارمند مفلس را دون شــأن خود 
می دانند تصمیم دارند در بهترین و گرانترین زمین های 
شمال تهران برای خودشان اقامتگاهی جدا با معماری و 
سبك کاملًا اروپایی بسازند و نام آن را گداسیتی یا شهرک 

میلیاردرها بگذارند !

می گویند: بعضی از کسبه می خواهند همزمان با گرفتن 
جواز کســب جواز چماق نیز بگیرند که اگر خریداری در 
مقابل آنها ایستادگی یا اعتراض کرد علاوه بر اخم و تخم 

و بد ،اخلاقی با همان چماق مجوزدار به حساب او برسند!

استان اردبیل، واقع در شمال غربی ایران، با طبیعت 
بکر، چشــمه های آب گرم، ییلاقات سرسبز، بناهای 
تاریخی و فرهنگ غنی، یکــی از جذاب ترین مقاصد 
گردشگری ایران است. این اســتان که در منطقه ای 
کوهســتانی و در دامنه ســبلان قرار دارد، به دلیل 
آب وهوای خنــک و جاذبه هــای متنوع، هر ســاله 
گردشــگران بســیاری را به خود جــذب می کند. از 
دریاچه های مرتفع گرفته تا مجموعه های تاریخی و 
بازارهای سنتی، اردبیل ترکیبی بی نظیر از طبیعت و 

تاریخ ارائه می دهد. 

  دریاچه نئور: نگین مرتفع اردبیل
دریاچه نئــور، در ۴۸ کیلومتری اردبیل و در مســیر 
جاده اردبیل به خلخال، یکی از زیباترین دریاچه های 

کوهستانی ایران است. 
این دریاچه در ارتفــاع ۲۵۰۰ متری از ســطح دریا 
قرار دارد و بــا مناظر سرســبز و آب زلال، مقصدی 
ایده آل برای طبیعت گردی است. نئور زیستگاه ماهی 
قزل آلای رنگین کمان است و ماهیگیری، کمپینگ و 
پیاده روی در اطراف دریاچه، از فعالیت های محبوب 
گردشــگران اســت. این دریاچه در بهار و تابستان، 
با دشــت های پر از گل هــای وحشــی، و در پاییز، با 

رنگ های گرم، بسیار دیدنی است.

  مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، در مرکز شهر اردبیل، 
یکــی از مهم ترین آثار تاریخی ایران و ثبت شــده در 
فهرست میراث جهانی یونســکو است. این مجموعه 
کــه در دوره صفویه تکمیل شــد، شــامل آرامگاه 
شــیخ صفی الدین، جد خاندان صفــوی، و بناهایی 

مانند چینی خانه، مســجد جنت ســرا و قندیل خانه 
اســت. کاشــی کاری های ظریف، معماری سنتی و 
موزه چینی خانه با ظروف چینــی اهدایی از چین، از 
جاذبه های اصلی این مجموعه هستند. بازدید از این 
بقعه، فرصتی برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ صفوی 

و هنر ایرانی است.

  چشمه های آب گرم سرعین
شــهر ســرعین، معروف به پایتخت چشمه های آب 
گرم ایــران، در ۳۰ کیلومتــری اردبیل قــرار دارد. 

چشــمه های آب گرم مانند گاومیش گلی، ساری سو 
و پهنلو، به دلیل خواص درمانی، گردشگران بسیاری 
را جذب می کنند. این چشمه ها با دمای آب بین ۳۵ 
تا ۵۰ درجه ســانتی گراد، برای درمــان بیماری های 
پوستی و مفصلی مفید هستند. امکانات رفاهی مانند 
استخرهای مدرن و اقامتگاه ها، سرعین را به مقصدی 
محبوب برای خانواده ها تبدیل کرده است. بازدید از 
سرعین در بهار و تابستان، با آب وهوای خنک، بسیار 

لذت بخش است.

  جنگل فندقلو: بهشتی سرسبز
جنگل فندقلــو، در ۱۰ کیلومتری نمیــن و نزدیکی 

گردنه حیران، یکی از زیباترین جنگل های هیرکانی 
ایران اســت. این جنگل با درختان فنــدق، ممرز و 
بلوط، و دشت های پر از گل های بابونه، مقصدی عالی 
برای طبیعت گردی اســت. پیست اســکی فندقلو و 
تله کابین حیران، که مناظــری خیره کننده از جنگل 
و کوهســتان ارائه می دهد، از دیگــر جاذبه های این 
منطقه هســتند. فندقلو در بهار و تابســتان، با هوای 
خنک و مناظر سرســبز، و در پاییز، با رنگ های گرم، 

بسیار دیدنی است.

  دریاچه شورابیل: آرامش در شهر
دریاچه شــورابیل، در جنوب اردبیل، یکی از معدود 

دریاچه های طبیعی داخل شــهری ایران است. این 
دریاچه بــا امکانات تفریحــی مانند قایق ســواری، 
دوچرخه ســواری و مســیرهای پیاده روی، مقصدی 
محبوب برای خانواده ها و گردشــگران است. پارک 
اطراف دریاچــه و منظره غروب خورشــید، فضایی 
آرام و دل انگیز ایجاد کرده است. شورابیل همچنین 
زیستگاه پرندگان مهاجر است و برای پرنده نگری نیز 
مناسب است. این دریاچه در تمام فصول، به ویژه بهار 

و پاییز، جذابیت خاصی دارد.

  سبلان: کوه مقدس
کوه سبلان، ســومین قله بلند ایران با ارتفاع ۴۸۱۱ 
متر، در نزدیکی اردبیل قــرار دارد و یکی از مهم ترین 
جاذبه های طبیعی اســتان اســت. این کــوه که در 
فرهنگ محلی مقدس شــمرده می شــود، با دریاچه 
کوچــک و زیبای قلــه اش، مقصدی محبــوب برای 
کوهنوردان اســت. چشــمه های آب گرم در دامنه 
سبلان، مانند آب گرم شــابیل، امکان استراحت پس 
از کوهنوردی را فراهم می کنند. صعود به سبلان در 
تابستان، با آب وهوای مناســب و مناظر خیره کننده، 

تجربه ای بی نظیر است.

  پل معلق مشگین شهر: هیجان در ارتفاع
پل معلق مشگین شهر، یکی از طولانی ترین پل های 
معلق خاورمیانــه، در پارک جنگلی مشگین شــهر 
قــرار دارد. این پل با طــول ۳۶۵ متــر و ارتفاع ۸۰ 
متر از ســطح رودخانه، تجربه ای هیجان انگیز برای 
گردشگران فراهم می کند. چشــم انداز کوه سبلان و 
طبیعت اطراف، این پل را به یکی از جاذبه های مدرن 
اردبیل تبدیل کرده اســت. امکانــات تفریحی مانند 
زیپ لاین و رستوران های محلی، جذابیت این مکان 

را دوچندان کرده اند.

  روستای آلوارس: ییلاقی در دامنه سبلان
روســتای آلوارس، در ۱۲ کیلومتری سرعین، یکی 
از زیباتریــن ییلاقات اردبیل اســت. این روســتا با 
آب وهوای خنک، دشت های سرســبز و چشمه های 
زلال، مقصدی عالــی برای فرار از گرما در تابســتان 
اســت. پیســت اســکی آلوارس، یکــی از بهترین 
پیست های اســکی ایران، در این منطقه قرار دارد و 
در زمســتان گردشگران بســیاری را جذب می کند. 
پیاده روی در دشــت ها و اقامــت در خانه های بومی، 

تجربه ای متفاوت از زندگی روستایی ارائه می دهد.

  بازار تاریخی اردبیل
بــازار تاریخــی اردبیــل، در مرکــز شــهر، یکی از 
قدیمی ترین بازارهای ایران است که در دوره صفویه 
رونق بســیاری داشــت. این بازار با طاق های آجری، 
حجره های سنتی و فروش صنایع دستی مانند گلیم، 
جاجیم و عسل سبلان، فضایی پرجنب وجوش دارد. 
بازدید از این بــازار، فرصتی برای خرید ســوغات و 
آشــنایی با فرهنــگ و هنر مــردم اردبیل اســت. 
راســته های بازار، مانند راســته قیصریــه، معماری 

زیبایی از دوره صفوی را به نمایش می گذارند.

  آبشار سردابه: طبیعت آرام
آبشــار ســردابه، در ۲۸ کیلومتری غرب اردبیل، با 
ارتفاع حدود ۱۵ متر، در دل طبیعتی سرســبز قرار 
دارد. این آبشار در نزدیکی چشــمه آب گرم سردابه 
واقع شده و ترکیب آب سرد و گرم، آن را به مقصدی 
منحصربه فرد تبدیل کرده اســت. مسیر دسترسی به 
آبشــار، با جنگل های انبوه و مناظر کوهستانی، برای 
پیاده روی و عکاسی بســیار مناسب است. سردابه در 
بهار و تابســتان، با طبیعت بکر و هوای خنک، بسیار 

دیدنی است.

   مرز پرگهر

اردبیل

دبیر صفحه آخر | بهــرام بیضایــی، زاده  ۵ دی ۱۳۱۷ در تهران، یکی از 
برجسته ترین چهره های تئاتر، ســینما و ادبیات ایران اســت که با آثاری 
عمیق و چندلایه، تأثیری ماندگار بر فرهنگ و هنر ایران گذاشــته اســت. 
او در خانواده ای هنردوســت رشــد کرد؛ پدرش، نعمت الله بیضایی، معلم و 
ادیب بود و مادرش، نیرالسادات، از خانواده ای فرهنگی. این محیط، عشق به 
ادبیات و هنر را از کودکی در او پرورش داد. بیضایی از همان دوران نوجوانی 
به مطالعه  شــاهنامه و متون کهن پارسی علاقه نشــان داد و در ۱۶ سالگی 

اولین نمایشنامه اش، »عروسک ها«، را نوشت.
بیضایی در دانشــگاه تهران در رشته  ادبیات فارســی پذیرفته شد، اما 
تحصیل را نیمه تمام گذاشــت تا به طور تمام وقت بــه خلق آثار هنری 
بپردازد. او در دهه  ۱۳۴۰ با نمایشــنامه هایی چــون »آرش«، »پهلوان 
اکبر می میرد« و »هشتمین سفر سندباد« به شــهرت رسید. این آثار، 
که ریشه در اســاطیر ایرانی و نقد اجتماعی داشــتند، سبک جدیدی 
در تئاتر ایران ایجاد کردند. بیضایی با اســتفاده از عناصر نمایشی بومی 
مانند تعزیه و نقالی و ترکیب آن ها با تکنیک های مدرن، به خلق آثاری 
پرداخت که هم عامه پســند و هم روشــنفکرانه بودند. در حوزه  سینما، 
بیضایی با فیلــم »رگبــار« )۱۳۵۱( به عنوان یکی از پیشــگامان موج 
نوی ســینمای ایران شناخته شد. این فیلم، داســتان عشقی یک معلم 
در محله ای فقیرنشــین، با نگاهی انتقادی به جامعــه  آن روز ایران بود. 
پس از آن، فیلم هایی چون »غریبه و مــه« )۱۳۵۳(، »کلاغ« )۱۳۵۶(، 
»چریکه  تــارا« )۱۳۵۷( و »مــرگ یزدگرد« )۱۳۶۱( را ســاخت که 
هر یک شــاهکارهایی در ســینمای ایران محسوب می شــوند. »باشو، 
غریبه  کوچک« )۱۳۶۵( از معروف ترین آثار اوســت که داستان پسری 
جنگ زده را در شمال ایران روایت می کند و به موضوعاتی چون جنگ، 
هویت و همزیستی فرهنگ ها می پردازد. این فیلم به دلیل مشکلاتی در 

زمان تولید، تا سال ۱۳۶۸ اکران نشد.
بیضایی در آثارش از اســاطیر، تاریخ و فرهنگ ایرانی بهره می گیرد و آن ها 
را با مســائل اجتماعی معاصر پیوند می زند. او بــه موضوعاتی چون هویت، 
قدرت و نقش زنان در جامعه توجه ویژه ای دارد. زنان در آثار بیضایی، مانند 
شخصیت های طوبی در »باشو« یا سوسن تسلیمی در »چریکه  تارا«، اغلب 
قوی، مستقل و تأثیرگذارند. ســبک بصری او، با اســتفاده از نمادگرایی و 
قاب بندی های دقیق، و دیالوگ های شــاعرانه اش، او را به یکی از بدیع ترین 

کارگردانان ایران تبدیل کرده است.
علاوه بر تئاتر و ســینما، بیضایی در زمینه  پژوهش و نویســندگی نیز فعال 
بوده است. کتاب »نمایش در ایران« )۱۳۴۴(، پژوهشی جامع درباره  تاریخ 
نمایش های ایرانی از تعزیه تا نقالی، از مهم ترین آثار او در این حوزه اســت. 
او همچنین نمایشنامه ها و فیلمنامه های متعددی چون »دیوان تئاترال« و 
»سفر« منتشر کرد. بیضایی در نگارش، از نثر شاعرانه و فشرده ای استفاده 

می کند که ریشه در ادبیات کلاسیک پارسی دارد.
بیضایــی جوایز متعــددی دریافت کرده اســت، از جمله جایــزه  بهترین 
کارگردانی برای »رگبار« در جشنواره  ســپاس و نشان افتخار فرهنگستان 
هنر ایران. آثار او در جشــنواره های بین المللی چون کن و برلین به نمایش 
درآمده و مورد تحسین قرار گرفته اند. او همچنین در سال ۲۰۱۰ جایزه ی 

میراث آسیا را از جشنواره  فیلم پوسان دریافت کرد.
بیضایی با بیش از شــش دهه فعالیت، نه تنها به عنوان یــک هنرمند، بلکه 
به عنوان یک پژوهشــگر و معلم، تأثیری عمیق بر فرهنگ ایران گذاشــته 
است. او با ترکیب ســنت و مدرنیته و خلق آثاری که هم عمیقاً ایرانی و هم 
جهانی اند، به یکی از اسطوره های زنده  هنر ایران تبدیل شده است. در سن 
۸۷ ســالگی، بیضایی همچنان به خلق و آموزش ادامــه می دهد و آثارش 

الهام بخش نسل های جدید هنرمندان است.

خلق آثاری ایرانی و جهانی

  هنرمندان شگفت انگیز

 باب چهارم،  در فواید خاموشی 
حکایت: عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از مَلاحده و به حجّت با او بس نیامد؛ سپر بینداخت و برگشت. کسی گفتش: تو را با چندین فضل و 
ادب که داری، با بی دینی حجّت نماند؟ گفت: علمِ من قرآن است و حدیث و گفتارِ مشایخ و او بدینها معتقد نیست و نمی شنود؛ مرا شنیدنِ کفرِ او 

به چه کار می آید؟
آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی              آن است جوابش که: جوابش ندهی
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